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در گذر از سختی‌ها...
پایان یک سال سخت

آغاز یک سال سخت‌تر

ما که خندان  می‌رویمهر چه مشکل پیش بیاید
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مکتب چائیسم

من امیدوارم.
نه اینکه فامیلی‌ام امیدوار باشد ها؛ نه.

من از دسته‌ی آدم‌های امیدوارم.
ــی:  ــینی و می‌گوی ــان می‌نش ــی کنارش ــه وقت ــی ک ــه از آنهای ــه ن البت
»دیگــه امیــدی بــه زندگــی نــدارم.« می‌گوینــد امیــد داشــته بــاش. نــه.
مــن از آنهایــی هســتم کــه در جــواب بــه تــو خواهنــد گفــت: »حــالا 
طــوری نیســت. پاشــو یــه چایــی واســه خــودت بریــز، یــه دونــه هــم 

واســه مــن بریــز.«

ــدارد،  ــد داشــتن ربطــی ن ــه امی ــی خــوردن ب ــد چای شــاید تصــور کنی
بایــد بگویــم درســت فکــر می‌کنیــد؛ ربطــی ندارنــد، امــا مــن چایــی 

دوســت دارم.
ــدف  ــک ه ــر ی ــورد نظ ــرد م ــه ف ــک، ب ــتور کوچ ــن دس ــی ای از طرف

کوتــاه مــدت می‌دهــد.
اینطــور حداقــل مطمئنــم فــرد مــورد نظــر تــا نیــم ســاعت دیگــر کــه 

ــد زد. ــه‌ای نخواه ــه کار احمقان ــاورد دســت ب ــا را بی چایی‌ه

اصــا مــن خــودم یکبــار یــک نفــر را بــا چایــی نبــات از خودکشــی 
نجــات دادم.

بگیــرم. می‌خــوای  نمی‌خــوام جلــوت رو  »ببیــن  گفتــم:  او  بــه 
خودکشــی کنــی بکــن، ولــی قبلــش بــه عنــوان آخریــن لذتــت تــوی 

ــر.« ــد بمی ــور و بع ــات رو بخ ــی نب ــن چای ــا ای ــا بی ــن دنی ای

ــه  ــه ب ــه و ۱۷ ثانی ــد از ۳ دقیق ــورد و بع ــات را خ ــی نب ــرف چای ط
ــم داروی  ــام ه ــه دیازپ ــه اینک ــد. البت ــایی منصــرف ش ــرز معجزه‌آس ط

بی‌هوشــی قــوی‌ای اســت در تصمیمــش بی‌تاثیــر نبــود.
ــود.  ــن نب ــر م ــا تقصی ــش شکســت. آن هــم واقع ــط کمــی دنده‌های فق

ــادرش اســت. ــای م ــه خاطــر کتک‌ه ــت ب ــی گف پزشــک قانون
ــه جانــش کــه: »ذلیــل مــرده  بعــد از چایــی نبــات تــازه مــادر افتــاد ب
بــرای چــی می‌خواســتی خودکشــی کنــی؟ بــری زیــر تریلــی... قطــع 
ــواب  ــان! ج ــم؟ ه ــکار کن ــن چی ــری م ــو بمی ــی... ت ــی اله ــاع بش نخ

ــده دیگــه؟« ــده؟ چــرا ســاکت شــدی جــواب ب ب

ــادر  ــا م ــی گوی ــرم، ول ــادرش را بگی ــوی م تمــام تلاشــم را کــردم جل
ــود. ــک بوکســینگ ب ــان کی قهرم

ــد  ــوند می‌رون ــران می‌ش ــی و نگ ــی عصبان ــا وقت ــم آدم‌ه ــاید ه ــا ش ی
داخــل جلــد یــک قهرمــان کیــک بوکســینگ.

البته خدا را شکر برخلاف تلاش‌های مادر او زنده ماند.

ــد  ــون امی ــد چ ــام می‌دهن ــا را انج ــی از کاره ــا خیل ــد، آدم‌ه می‌دانی
ــد. دارن

مثلا مردم دلار می‌خرند به امید حفظ ارزش پولشان.
یــا مثــا مــادرم هــر روز بــه امیــد دیــدن یــک ســریال جدیــد تلویزیون 

را روشــن می‌کنــد، امــا خــب نهایتــا می‌زنــد همــان شــبکه آی‌فیلــم.
ــد  ــا در موع ــه بچه‌ه ــد دارم ک ــر شــماره امی ــن؛ ه ــن خــود م ــا همی ی
مقــرر متن‌هایشــان را بفرســتند. امــا خــب هــزار وعــده خوبــان یکــی 

وفــا نکنــد.
ــی پانداهــای در حــال انقــراض ســاکن جنــوب شــرقی شاآن‌شــی  حت
ــاز  ــان را ب ــازه چشم‌هایش ــوی ت ــردن بامب ــدا ک ــد پی ــه امی ــر روز ب ه

می‌کننــد. 
آنچه آدم‌ها را وادار به تغییر می‌کند، امید است.

ــا  ــدواری کمــی ســخت باشــد، ام ــه امی ــه‌ ب ــا توصی ــن روزه شــاید ای
ــود. ــد نب ــوان ناامی می‌ت

حــالا اگــر ناامیــد هــم بودیــد طــوری نیســت؛ بلنــد شــوید یــک لیــوان 
چــای بریزیــد و بخوریــد.

بــه هرحــال یــک ناامیــد در حــال چــای خــوردن خیلــی بهتــر از یــک 
ناامیــد خیــره بــه افــق اســت.

ــد، از  ــات در امی ــی نب ــک چای ــد: »ی ــه می‌گوی ــود دارد ک ــی وج اصل
هــزار اسپرســو دبــل همــراه بــا کیــک شــکلاتی تلــخ در ناامیــدی بهتــر 

اســت.«
امید چیز خوبیست، چایی نیز هم.

و آنچه در نهایت می‌ماند چاییست.

راستی چایی‌تان سرد نشود ...

<< فاطمه بوجار

ــال  ــرای مث ــغ کــرده. ب ــد متعــال آن را از ما دری ــم، خداون ــه داری ــه هرچــه علاق ــا ایرانی‌هــا ب ــم چــرا م نمی‌دان
آب، پــول و بــه تازگــی بــرق.

واقعا چرا؟
درایــن ســه مــورد آب یکــی از بهتریــن ســرگرمی‌های مــا بــوده و هســت. اصــا مــن و آقاجــون اگــر هفتــه‌ای 
ــی  ــی دارد وقت ــه لذت ــد چ ــود. نمی‌دانی ــد نمی‌ش ــنگ بن ــنگ روی س ــگار س ــوریم ان ــلطان را نش ــار س یک‌ب

ــی ــاز می‌کن ــاد روی ســلطان ب ــا فشــار زی شــلنگ آب را ب
و آب روی صورتــت پیشــینگ می‌شــود چــه صفایــی دارد. آیــا درســت اســت کــه هــر کســی کــه از کنارمــان 
ــه اوزون را  ــم لای ــگار داری ــه ان ــد ک ــگاه می‌کن ــا ن ــه م ــد و جــوری ب ــب می‌گوی ــر ل ــی زی رد می‌شــود چیزهای
ــم می‌کشــد،  ــردن آن را ه ــلطانش زحمــت ســوراخ ک ــا س ــه درســت اســت آقاجــان ب ــم؟ البت ســوراخ می‌کنی

ــه مــا نــگاه می‌کنــن.« ــه قــول آقاجــون: »اینــا از حسودیشــون اینجــوری ب ولــی ب
همیشــه بیشــترین تاکیــدش روی اصغــر آقــا میــوه فــروش محلمــان اســت. هــر بــار کــه  مــا شــروع بــه شســتن 
ســلطان می‌کنیــم، غرغــر کنــان می‌گویــد: »نکــن آقــا اســماعیل )اســم کوچــک آقاجــون(. گنــاه داره، اینجــوری 
آب رو هــدر نــده.« حــالا خــوب اســت شســتن ســلطان دو ســاعت بیشــتر طــول نمی‌کشــد. اصــا چــرا یکــی 
نیســت بــه خــود اصغــر آقــا بگویــد چــرا صبــح بــه صبــح شــلنگ  آب را می‌گیــرد روی میوه‌هایــش و وقتــی 

ــا ونیــز ایتالیــا اشــتباه می‌گیریــم. مــا از خانــه بیــرون می‌آییــم، محلــه را ب
ــاز  ــی ب ــی اســت، ول ــم و خراســان هــم دچــار کــم آب ــا در مشــهد زندگــی می‌کنی ــه درســت اســت کــه م البت
ــه قــول دوســتی مثبت‌اندیــش، هــر شــهری  هــم ایــن دلیــل نمی‌شــود کــه مســئولین عزیــز نگــران شــوند و ب

خــودش بایــد مشــکل آبــش را برطــرف کنــد.
ــش را  ــر مصــرف را داده اســت. حقیقت ــع آب مشــترکان پ ــن قط ــنهاد ای ــداری پیش ــین ن ــدام ماش ــم  ک نمی‌دان
بخواهیــد، بــه چندنفــر از همســایه‌هایمان بســیار مشــکوک هســتم. مخصوصــا ســاختمان روبه‌روییمــان و البتــه 
مخصوص‌تــرش همســایه ســاکن طبقــه دوم کــه آن‌چنــان بــا غضــب خاصــی بــه مــا نــگاه می‌کنــد و زیــر لــب 
چیزهایــی می‌گویــد کــه بنــده کــه تخصــص خاصــی در لب‌خوانــی دارم، معــذورم بیشــتر از ایــن جزئیــات را 

تعریــف کنــم. 
ــاری  ــا هشــت ب ــت ی ــه هف ــد. حــالا درســت اســت ک ــا می‌آی ــه آن‌ه ــا در خان ــض آب م ــد قب ــه نظــر می‌آی ب
ــی او کــه پرداخــت نکــرده اســت.  ــم، ول ــه او انداخته‌ای ــم و جلــوی خان ــا قبضمــان موشــک درســت کرده‌ای ب
همچنــان دلیــل عصبانیتــش را درک نمی‌کنــم. ولــی بــاز هــم خــدا خیــر بدهــد بــه چنــد تــا از همســایه‌هایمان 
کــه ثابــت کرده‌انــد حســود نیســتند و آب را در اختیــار مــا گذاشــتند. هــر چنــد، روز بعــد آب خــود آنهــا هــم 
قطــع شــد؛ ولــی ماهــم قــول دادیــم زمانــی کــه دوســتان آب از دریــای عمــان برایمــان آوردنــد، جبــران کنیــم. 
ــه آب  ــه‌ای هســت ک ــک هفت ــالا ی ــد. ح ــع کردن ــه را قط ــره آب کل محل ــا بالاخ ــتیم ت ــلطان را شس ــدر س آنق

ــم. نداری
دروغ چــرا؟ کمــی احســاس گنــاه می‌کنــم. نــه بــرای شســتن ســلطان. چــون آن‌را بالاخــره می‌بریــم خانــه عمــه، 
عمــو یــا شــوهرخاله کــه البتــه هیچ‌وقــت بــرای مــا فامیــل نمی‌شــود. یــا بالاخــره یــک جایــی پیــدا می‌شــود 
ــول  ــز خــودش جــور می‌شــود: یکــی پ ــم: »دو چی ــا جون ــه قــول آق ــاز هــم ب ــی ب کــه ســلطان را بشــوییم، ول

عروســی و دیگــری آب بــرای شســتن ســلطان.« 
ــم  ــز قطــع شده‌اســت و نمی‌توانی ــان نی ــر آب خودمــان آب محله‌م ــه ای می‌شــود کــه عــاوه ب حــالا یــک هفت
ــد  ــان بهرمن ــا را از لطفش ــوم م ــت ش ــه فدای ــک نام ــا ی ــر روز ب ــز ه ــایه‌هایمان نی ــم و همس ــام بروی ــه حم ب

می‌کننــد.
پ.ن: ما نسل در نسل به تریلی آقاجون می‌گوییم سلطان.

<< علیرضا بهرامی 
   ورودی 97 حسابداری دانشگاه بهار

آب مایه حیات؟
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ایــن واقعیــت بــر هیچ‌کس پوشــیده نیســت کــه اساســاً تحمل 
بچه‌هــای فامیــل زیــر هفــت ســال و حتــی بــه روایتــی زیــر 
ده ســال به‌شــدت طاقت‌فرســا اســت؛ مخصوصــاً اگــر عیــد 
ــیده  ــرا رس ــل‌کننده ف ــای کس ــان عیددیدنی‌ه ــوروز و زم ن
باشــد. البتــه قــرار نیســت بــه ســامت روان نصفــه و نیمــه‌ای 
ــغول  ــال را مش ــۀ س ــود و ادام ــیبی وارد ش ــم، آس ــه داری ک
درمــان ترومــای عیددیدنــی باشــیم. مــا در سانســوریا بــه فکر 
ــرفته‌ترین  ــن و پیش ــم و جدیدتری ــکل افتادی ــن مش ــل ای ح
ــم  ــن معضــل را جمــع‌آوری کردی ــا ای ــه ب راهکارهــای مقابل
کــه نتیجــه دادن آن‌هــا تضمینــی اســت. در عیــن حــال کــه 
نمی‌خواهیــم بــه بچه‌هــای فامیــل آســیب بزنیــم، بــا اجــرای 
ــم و  ــک کنی ــان را خن ــم دل خودم ــا می‌توانی ــن راهکاره ای

ــم.  ــل نبوده‌ای ــه منفع ــیم ک ــال باش خوش‌ح
نگاه عاقل اندر سفیه و ترسناک:

ــا  ــردی برخــورد ب ــی کارب یکــی از روش‌هــای کلاســیک ول
بچــۀ فامیــل اســت. بعضــی بچه‌هــا بــه طــرز عجیبــی ســاکت 
هســتند و کاری هــم نمی‌کننــد، امــا دائمــاً بــه طــرف مقابــل 
ــت. در  ــاب اس ــده و روی اعص ــه معذب‌کنن ــد ک زل می‌زنن
ــد و چشــم از بچــه  ــه او زل می‌زنی ــم ب ــما ه ــن روش ش ای
ــد  ــا ح ــوذ و ت ــق، بانف ــد عمی ــما بای ــگاه ش ــد. ن برنمی‌داری
ــودن  ــناک ب ــه ترس ــه‌ای ک ــه گون ــد؛ ب ــناک باش ــن ترس ممک
ــد.  ــه آن می‌نگری ــزی کــه ب ــه در چی ــگاه شــما باشــد، ن در ن
ــل  ــه بچــۀ فامی ــی ک ــا زمان ــد ت ــک نزنی ــوان پل ــچ عن ــه هی ب

ــردارد.  مغلــوب شــود و بالاخــره چشــم از شــما ب
درگیری لفظی:

ــدت  ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــوص بچه‌های ــکار دوم مخص راه
ــت  ــه را اذی ــا صاحب‌خان ــان ی ــا مهم ــتند و نه‌تنه ــررو هس پ
می‌کننــد، بلکــه پــا را یــک فرســنگ فراتــر گذاشــته و بحــث 
هــم می‌کننــد. مثــاً راجــع بــه ظاهــر و پوششــی کــه داریــد، 

ــند.  ــخصی می‌پرس ــؤالات ش ــا س ــد ی ــر می‌دهن نظ
ــن  ــون س ــه چ ــد ک ــر کنی ــد فک ــما نبای ــع ش ــور مواق این‌ج
بیشــتری داریــد بایــد ســکوت کنیــد. اصــاً کــم نیاوریــد کــه 
ــوید.  ــیمان می‌ش ــدت پش ــه ش ــداً ب ــد، بع ــکوت کنی ــر س اگ
ــک  ــرای ی ــی ب ــه نتوانســته‌اند او را حت ــن بچ ــن ای والدی
مهمانــی بــه درســتی تربیــت کننــد، پــس شــما هــم ملاحظــه 
نکنیــد و جوابــش را بدهیــد. ایــن جــواب می‌توانــد از یــک 
»بــه تــو ربطــی نــداره« ســاده شــروع شــود و قــدرت تخریب 

آن بــه نســبت جملــه و ســؤال بچــه بــالا بــرود. 
برخورد فیزیکی:

ــد  قبــول دارم کــه ایــن روش کمــی خشــن اســت و می‌توان
بدآمــوزی داشــته باشــد، امــا نــه وقتــی حریــم شــخصی شــما 
ــه  ــه ب ــی ک ــل بچه‌های ــرد. مث ــرار می‌گی ــر ق ــرض خط در مع
ــی  ــا فضول ــازی ی ــرای ب ــل شــما را ب ــد موبای زور می‌خواهن
ــی و  ــال خوراک ــه دنب ــما ب ــف ش ــی در کی ــا وقت ــد، ی بگیرن

ــی  ــر از همــه، زمان ــد و مهم‌ت وســایل ســرگرم‌کننده می‌گردن
ــه از  ــد و هرچــه محترمان ــه می‌کنن ــاق شــما حمل ــه ات ــه ب ک
ــما  ــر ش ــد. مگ ــرون نمی‌رون ــد، بی ــش می‌کنی ــا خواه آن‌ه
ــن  ــا چنی ــدن ب ــان متم ــک انس ــل ی ــد مث ــار می‌توانی چندب
پدیــده‌ای برخــورد کنیــد و بــا »عزیــزم و خوشــگلم و 

ــد؟  ــم بیاوری ــه را ه ــرم« ســروتهَ قضی ــت ب قربون
ــه  ــد و ب ــه بگذاری ــر بچ ــت کم ــود را پش ــت خ ــدا دس ابت
ــت  ــر مقاوم ــد. اگ ــت کنی ــمت در هدای ــه س ــی او را ب آرام
کــرد، فشــار دســت خــود را بیشــتر کنیــد و اگــر ایــن هــم 
ــدی  ــای بع ــی گزینه‌ه ــگون و پس‌گردن ــداد، نیش ــواب ن ج
شــما هســتند. می‌توانیــد هم‌زمــان از روش‌هــای لفظــی 
ــتفاده  ــودک اس ــرای ک ــم ب ــزای قابل‌فه ــد و ناس ــد تهدی مانن
کنیــد. معمــولاً کار همیــن ‌جــا تمــام اســت، امــا همیشــه بایــد 
اتفاقــات غیرمنتظــره را پیش‌بینــی کنیــم. اگــر ایــن راهکارهــا 
ــاد از  ــا داد و فری ــد و ب ــازی درآوری ــد، کولی‌ب جــواب ندادن
ــد.  ــاق ببرن دیگــران بخواهیــد دخالــت کننــد و بچــه را از ات
ــۀ  ــم، ملاحظ ــه گفت ــور ک ــت نکشــید و همان‌ط اصــاً خجال
ــرای اجــرای  ــر ب ــد. اگ ــودن او را نکنی ســن خــود و بچــه ب
ــان تمــام  هرکــدام از ایــن راه‌حل‌هــا خجالــت بکشــید، کارت
ــد کشــید. بچه‌هــا کــه  ــج خواهی ــا آخــر عمــر رن اســت و ت
تمــام نمی‌شــوند، ولــی قطعــاً شــما بعــد از چنــد ســال تمــام 

می‌شــوید. 
استراتژی اتاق تاریک:

ــونت  ــالای خش ــزان ب ــل می ــه دلی ــن روش ب ــتفاده از ای اس
و احتمــال آســیب دیــدن بچــه توصیــه نمی‌شــود، امــا 
ــم  ــر راه نیاورده‌ای ــان را از س ــا اعصابم ــت. م ــاره‌ای نیس چ
ــان  ــی را برایم ــو و عیددیدن ــال ن ــل س ــای فامی ــه بچه‌ه ک
ــم  ــرض می‌کنی ــن روش، ف ــد. در ای ــوس کنن ــه کاب ــل ب تبدی
بچــۀ فامیــل بــه اتــاق شــما آمــده اســت و بیــرون نمــی‌رود. 
همــۀ روش‌هــا را امتحــان کرده‌ایــد و حتــی از دیگــران هــم 
ــه  ــت. ب ــده اس ــل نش ــکل ح ــا مش ــته‌اید، ام ــک خواس کم
آرامــی از جــای خــود بلنــد شــوید، بــه ســمت در حرکــت 
ــرک  ــاق را ت ــد ات ــار از بچــه بخواهی ــن ب ــرای آخری ــد، ب کنی
کنــد و اگــر نکــرد، بــرق را خامــوش کنیــد، ســریع از اتــاق 

ــد.  ــد و در را ببندی ــرون بروی بی
ایــن روش در صورتــی کــه بچــه بــه تاریکــی عــادت نداشــته 
ــد.  ــه جــواب می‌ده ــد از ســه ثانی باشــد و از آن بترســد، بع
همچنــان تأکیــد می‌کنــم کــه قصــد نداریــم بــه بچــه آســیب 
ــک را  ــت کم ــن درخواس ــه اولی ــی ک ــن زمان ــم؛ بنابرای بزنی
بــرای نجــات شــنیدید، در را بــاز کنیــد. در 99 درصــد مواقع، 
ــه  ــد ب ــد و می‌توانی ــرار می‌کن ــاق ف ــد فشــنگ از ات بچــه مانن
غــار تنهایــی خــود برگردیــد و از آرامــش اتــاق لــذت ببریــد.

حمله به والدین: 
ایــن روش بــه مقــداری پررویــی و جســارت از طــرف شــما 

ــد ، متخلــص به نظامــی  ــن مؤیَّ ــن زکــی ب ــن یوســف ب ــد الیــاس ب ــه شــاعر افســانه‌های عشــقولانه فارســی، جمال‌الدیــن ابومحمّ از موجــود زمینــی قــرن چهاردهــم شمســی ب
گنجــوی.

حالتان چطور است؟ خوبید انشاءالله؟
خب حال و احوال بس است؛ بروم سراصل مطلب که از شدت گلایه ممکن است به بیماری غمباد فکری، ادبی دچار شوم.

حقیقتش یک روزی را در تقویم ما، به اسم شما نام‌گذاری کرده‌اند.
امروز که چشمم به جمال اسم مقدس شما روشن شد، عقده‌های دلم یکی یکی قصد وا شدن کردند.

از چه؟
از امروز.

جامعــه‌ی امــروز، عشــاق امــروز، کلا هرچــه بــه ایــن احســاس کوفتــیِ مزخــرف انسانی)ببخشــید کــه انقــدر بــه عشــق فحــش مــی‌دم. چارچــوب عقشــی بچگیــم شکســته! درکــم 
کنیــد.( کــه بــه ظاهــر شــیرین اســت و بــای جــان شــده اســت مربــوط می‌شــود.

آن رابطه‌هایــی کــه تــو در موردشــان صحبــت بــه میــان مــی‌آوردی کــه طــرف از حســرت دوری اوُردوز می‌کنــد و آن یکــی کــه تــن بــه ازدواج اجبــاری داده واقعــا دســت‌خوش 
داشــته و پــای حرفــش مانــده، تمــام شــد.

امروزه سناریو می‌سازند آن هم چند فصل سیصد قسمتی. البته ما که نه؛ کشور بغلی دیگر. نگویید که با فیلم ترکی آشنا نیستید؟
در حسرت دوری جوری عذاب کشد که بیمار شود و شهید راه عشق حسابش کنند؟

زهی خیال باطل!
امروزه داستان فرق کرده است.

طرف یکی دو روز فاز شکست عشقی می‌گیرد و بعد به بهانه‌ی آن ایل و تبار را مورد عنایت قرار می‌دهد و تمام. عشق کیلویی چند است دیگر؟
اصلا ماندن و فکر کردن فقط به یک عدد موجود بشری زر یامفت... ببخشید باد هواست.

در دوره زمانه امروز صورت نچرال لیلی کجا بود 
که از دیده‌ی مجنون به آن نگاه کنی؟

فقط بلقیس بیوتی!
همه‌اش هم تقصیر همین مجنون‌هاست که از بس معیارهای چرتاپرتی تعیین می‌کنند، لیلی‌های بیچاره دم به دم در حال آپدیت خود به آخرین ورژن بازار اند.

معیارها هم که همه ظاهری؛ بلقیس بفرست پارمیدا تحویل بگیر.
باطن هم که فررررت...

برایم شعر روانشناسی نباف لطفا.

طرف »گایز، فالوورای عجیجم« را بیخیال نمی‌شود، آن‌وقت کوه بکَند؟ چشششم؛ آن هم روزی دوبار.
دلتان خوش است واقعا.

امــا هنــوز هــم همــان قاعــده داداش خســرو در جریــان اســت و مشــخص اســت ژن حضــرت عالــی حســابی قــوی بــوده اســت؛ چــون همیــن الان هــم در ایــن مملکــت  بــه 
ــه طــی نمی‌شــود. ــار چــه مســافت‌ها ک ــه و روی خــوش ی ــد و قیاف خاطــر ق

هرچند مجازی، ولی آن هم از قابلیت‌های نسل ماست که به خودمان مربوط است و خیلی هم پرفکت است و متعالی.
خلاصه که ایول به روزگار، دم همه‌ی شما هات.

<< یگانه تقی‌زاده
ارشد ارتباطات اجتماعی 1401

چگونه در مبارزه با بچه‌های فامیل پیروز شویم؟ 

نیــاز دارد و از آنجایــی کــه می‌توانــد یــک دعــوای خانوادگی 
اساســی بــه پــا کنــد و موجــب یــادآوری کینه‌هــای 30 ســال 
پیــش تــا الان شــود، چنــدان مناســب نیســت. هرچنــد وقــوع 
ــی  ــرای مدت ــل ب ــود حداق ــث می‌ش ــی باع ــن دعواهای چنی
کوتــاه بــا فامیــل قطــع ارتبــاط کنیــد و آرامش داشــته باشــید. 
تکنیــک حملــه بــه والدیــن بــه ایــن صــورت اســت که شــما 
پــس از مشــاهدۀ رفتــار نامتعارف بچــه، تربیت او را از ریشــه 
زیــر ســؤال می‌بریــد. ایــن کار حتمــاً بایــد جلــوی دیگــران 
ــی  ــدا کم ــد. ابت ــاد کن ــنگینی ایج ــو س ــا ج ــود ت ــام ش انج
ــود  ــر خ ــد، س ــد می‌زنی ــد، پوزخن ــگاه می‌کنی ــودک را ن ک
ــف  ــک و تأس ــنی متل ــا چاش ــراه ب ــد و هم ــکان می‌دهی را ت
ــت و  ــودکان بی‌تربی ــارۀ ک ــه‌ای درب ــخنرانی جانان ــدید، س ش

ــد.  ــه می‌کنی ــا ارائ ــرورش آن‌ه ــن در پ ــش والدی نق
ــد و  ــان می‌ده ــه‌ای نش ــان فرهیخت ــما را انس ــن روش ش ای
ــع  ــوی جم ــودک جل ــن ک ــود والدی ــث می‌ش ــولاً باع معم
خجالــت بکشــند. مخصوصــاً اگــر عــاوه بــر کــودک، 
ــای  ــدن رفتاره ــا دی ــتند و ب ــررو هس ــی پ ــم کم ــن ه والدی
ــان  ــد بچه‌ش ــر ‌می‌کنن ــد و فک ــه‌اش می‌رون ــه، قربان‌صدق بچ
»باهــوش و خــاق« اســت. شــما بــا اســتفاده از ایــن روش به 
ــن خبرهــا نیســت و  ــه اصــاً از ای ــد ک آن‌هــا نشــان می‌دهی
خیلــی هــم اشــتباه فکــر می‌کننــد. اگــر در انتهــای ســخنرانی 
بــه آن‌هــا کلاس، کتــاب یــا مشــاور هــم معرفــی کنیــد کــه 

عالــی می‌شــود و نورعلی‌نــور اســت. 
امیدواریــم اســتفاده از ایــن روش‌هــا نــوروز زیباتــر و 
ــد  ــد. بیایی ــم بزن ــان رق ــری برایت ــای قابل‌تحمل‌ت عیددیدنی‌ه
دســت بــه دســت یکدیگــر دهیــم بــه مهــر و ســال نــو را بــا 
ــل در  ــای فامی ــوب ســلطۀ بچه‌ه ــردن چرخــۀ معی ــدم ک منه
ــا  ــدی م ــل‌های بع ــه نس ــد ک ــم. باش ــاز کنی ــا آغ مهمانی‌ه
ــارزه  ــن مب ــروزی در ای ــت پی ــود باب ــی خ ــداد همایون از اج
ــتوار  ــی اس ــا قدم‌های ــیر را ب ــن مس ــند و ای ــگزار باش سپاس

ــد. ــه دهن ادام

<< نجمه کریمی
علم اطلاعات و دانش‌شناسی ۹۹

نظامی نیستی که ببینی
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به نام آفریننده لبخند

سلام، من امیرحسین هستم 9 ساله از مشهد. این نامه را برای تشکر از مسئولین محترم می‌نویسم. آخر در خانه ما همواره ذکر خیرتان هست و به 
ما خیلی لطف کرده‌اید. حالا در ادامه برایتان تعریف می‌کنم. 

امیدوارم این نامه به دستتان برسد، چون احتمالا این آخرین نامه من باشد. آخر قلم و کاغذ خیلی گران شده و دیگر نمی‌توانم بخرم. البته بابا اسمم 
را در طرح فروش فوق العاده خودکار دولتی نوشته؛ اگر اسمم دربیاید، حتما برایتان باز هم نامه خواهم نوشت.

مسئولین عزیز از شما ممنونم که آرزوهای پدرم را برآورده کردید. آخر کوچک‌تر که بودم، او آرزوی ماشین چند صد میلیونی، خانه میلیاردی و 
درآمد چند میلیونی داشت که خدا را شکر در همین چند سال بدون کوچکترین تلاشی، قیمت همان وسایل قدیمی‌مان به آرزوهای پدرم رسید. از 
شما خیلی ممنونم که انقدر سریع آرزوهای پدرم را برآورده کردید. دوست دارم از این به بعد شما را غول چراغ جادو صدا کنم. البته مامان گفت 
این را نگویم چون فکر می‌کنید دارم مسخره‌‌تان می‌کنم و بعد می‌آیید یارانه‌مان را قطع می‌کنید. برای همین من شما را همان عموهای مسئول صدا 

می‌زنم. 

عموهای مسئول از شما بابت نجات دادن جان عمو نصرت خیلی ممنونم. شما فرشته نجات هم هستید. آخر می‌دانید عمو نصرت ۴ سال پیش 
با ۲۰۷ خودش به یک آقایی زد و آن آقا رفت پیش خدا. عمو را برای دیه انداختند زندان، چون خانواده عمو پولی نداشتند که بدهند به خانواده 
آن آقایی که رفته بود پیش خدا. اما بابا دیروز می‌گفت که ظاهرا ماشین عمو را فروختند و دیه آن آقا را دادند و تازه عمو نصرت توانست با بقیه 

پولش هم یک پراید بخرد. از شما بابت نجات جان عمو خیلی ممنونم. چون اگر شما نبودید قیمت ماشین تصادفی عمو جان از قیمت دیه آن آقا 
بیشتر نمی‌شد تا عمو بتواند دیه را بدهد. 

از شما همینطور خیلی ممنون که باعث شدید داداش آرشم هم سوسول بازی را کنار بگذارد و عدس پلو بخورد. البته ما دیگر عدس پلو 
صدایش نمی‌کنیم و به این غذای گران و لاکچری چلو عدس می‌گوییم. می‌دانید آرش قبلا فقط گوشت می‌خورد اما از وقتی فهمیدیم که گوشت 
سرطان‌زاست دیگر گوشت نمی‌خوریم. بابا می‌گوید: »همش به خاطر سلامتی شماهاست که من گوشت نمی‌خرم.« من هم از شما خیلی ممنونم. 

مرسی که انقدر به فکر ما هستید. 

راستی ساسان کوچولو هم خیلی از شما تشکر می‌کند. خودش سواد ندارد وگرنه حتما برایتان نامه می‌نوشت. آخر می‌دانید دایی رضا و مبیناجون 
می‌خواستند از هم طلاق بگیرند. دایی می‌گفت که دیگر نمی‌تواند اخلاق مبینا جون را تحمل کند و 100 تا سکه چیزی نیست، بهش می‌دهم و 
جانم آزاد. اما مثل اینکه از وقتی سکه حباب پیدا کرده، دایی رضا خیلی از اخلاق مبینا جون خوشش آمده و همش قربان صدقه‌اش می‌رود. من 

که نمی‌دانم حباب چیست اما هرچه که هست بابا میگوید به خاطر شماست و من هم امیدوارم دیگر این حباب نترکد تا دایی و مبینا جون با هم 
خوب بمانند.

بابت اینکه به فکر عمه آزاده هم هستید خیلی ممنونم. آخر آنها می‌خواهند بچه‌دار شوند اما می‌گفتند پول ندارند. من وقتی فهمیدم شما برای اینکه 
آنها بتوانند بچه بیاورند طرح جوانی جمعیت گذاشتید که در آن اسم خانواده‌هایی که ۳ تا بچه دارند را دوبار در قرعه‌کشی خودرو می‌نویسید، 
خیلی خوشحال شدم. امیدوارم مسئولین در بقیه جاهای دنیا هم مثل شما برنامه بریزند. آقا مجتبی شوهر عمه عزیزم هم داشت بابت این طرح 

دعایتان می‌کرد که مامان گوش‌هایم را گرفت و نگذاشت بشنوم چه می‌گوید وگرنه حتما برایتان می‌نوشتم.

و در آخر اینکه عموها، من نمی‌دانم جراحی اقتصادی چیست اما بابا می‌گوید خیلی درد دارد. خودش که می‌گوید به خاطر تیغ جراحی شماست 
که تا دسته به کلیه‌اش چسبیده و همین روزهاست که زیر بار زندگی مجبور شود قید کلیه‌اش را بزند. می‌خواستم بگویم اگر می‌شود جراحیتان را 

زودتر رهایش کنید. چون بابا می‌گوید با یک کلیه می‌شود زندگی کرد ولی اگر بخواهید بیشتر جراحی کنید، معلوم نیست عضو غیر حیاتی فروشی 
دیگری داشته باشد.

عموهای مهربان من، به خاطر همه‌ی این‌ها از شما خیلی ممنونم. امیدوارم این همه لطف که به ما کرده‌اید خدا صد برابرش را به‌ شما بدهد. 
به خانواده‌های محترم هم سلام ما را برسانید.

دوست‌دار شما، امیرحسین کوچولو.

پــس از ســپری شــدن ایــام همایونــی روز مــادر، روز زن، روزدختــر، 
ــی  ــازه ۱۸ ال ــران ب ــر و روز دخت ــن دخت ــر، روز جنی ــوزاد دخت روز ن
۲۸ ســال، بالاخــره چــرخ و فلــک هســتی انــدک زمانــی هــم جلــوی 
پــای مردهــا توقــف کــرد کــه البتــه نــه همــه مردهــا؛ بلکــه فقــط پــدران 

ســرزمینم.
ــت  ــوم ثاب ــرز و ب ــن م ــه در جــای جــای ای ــد ک ــی مشــترکاتی دارن ــدران ایران پ
ــه  ــدید ب ــل ش ــی تمای ــدران ایران ــی پ ــی اخلاق ــن ویژگ ــن و مهم‌تری ــت. اولی اس
خامــوش کــردن اکثــر وســایل برقــی و صرفه‌جویــی در مصــرف بــرق بــا شــعار »چقــدر 
داغ کــرده، یــه اســتراحتی بــه ایــن بدیــد« علی‌الخصــوص حضــرت کولــر اســت. بــا اینکــه ایــن 
ســبک شــوخی بــه دوران یاهــو مســنجر بــاز می‌گــردد و از آن زمــان تــا بــه حــال حتــی ایرانســل هــم 

چهــار نســل بــه روز شــده، امــا همچنــان تاثیرگــذار اســت.
دومیــن ویژگــی مشــترک، توصیــف شــرایط تحصیلــی ایــن بزرگــواران اســت. بدیــن صــورت کــه تمــام پــدران ایرانــی 
بایــد ۱۰ کیلومتــر روی برف‌هــا و در ســرما بــدون کفــش می‌رفتنــد، ســنگ و کلوخ‌هــا را بــه جــان می‌خریدنــد و از گردنه‌هــای 
ــال کلاس  ــن ح ــا ای ــند؛ ب ــه برس ــه مدرس ــا ب ــتند ت ــد، می‌گذش ــا را رد می‌کن ــی آن‌ه ــا آیت‌الکرس ــی ب ــز کوه ــه ب ــور ک صعب‌العب
رفــع اشــکال شــیمی توســط ایــن عزیــزان در طــی مســیر برگــزار می‌شــد. در مدرســه روزی یــک بــار بخــاری می‌ترکیــد و یــک نفــر 
حتمــا می‌ســوخت. معلم‌هــا اکثــرا حرملــه بودنــد و بــا تیــر ســه شــعبه بــه کلاس می‌آمدنــد؛ امــا بــا همــه این‌هــا هــر ســی نفــر شــاگرد 
ــد.  ــات الان را داشــتند، حتمــا جانشــین پرفســور ســمیعی شــده بودن ــد می‌شــود کــه اگــر آنهــا امکان اول می‌شــدند. در ادامــه حتمــا قی
ــرای پــدر ایرانــی جایــگاه والایــی دارد. بــه طــوری کــه اگــر شــما تومــور مغــزی داشــتید و  از همیــن رو تحصیــات و اســتمرار آن، ب
همزمــان یــک چاقــو هــم وارد طحالتــان شــده بــود، تــا زمانــی کــه مریضیتــان مســری نبــود و می‌توانســتید روی صندلــی بنشــینید، بایــد 

ــد.  ــه را می‌رفتی مدرس
پیشــنهاد می‌کنــم هرگــز آهنگــی را از حفــظ بــرای پــدر ایرانــی نخوانیــد چــون بــا جملــه »کاش درســاتم همین‌جــوری حفــظ می‌کــردی« 

از شــما اســتقبال خواهــد کرد.
و امــا پیــرو حــق انتخــاب مســیر تحصیلــی و اســتقلال، پــدران روشــن‌فکر ایرانــی دوشــادوش همتــای خارجیشــان عمــل می‌کننــد. آن‌هــا 
کامــا پروســه انتخــاب رشــته را بــه فرزندشــان واگــذار می‌کننــد تــا بــرود دنبــال علاقــه‌اش و در هــر زمینــه و تخصصــی کــه پزشــک 

شــود، خانــواده بــه او افتخــار خواهــد کــرد. و البتــه حتمــا می‌توانــد هنــر را هــم در کنــارش ادامــه دهــد. 
ــا »دختــر عمــو کوچیکــه«  امــا در امــر ازدواج کمــی از ایــن آزادی عمــل کاســته می‌شــود. پــدر ایرانــی قاطــع می‌فرمایــد کــه بایــد ب
ازدواج کنــی و حتــی یــک مــورد گــزارش نشــده کــه گفتــه باشــند: »حــالا دختــری کــه دوســتش داری رو هــم در کنــارش ادامــه بــده«.
ــه از موفقیت‌هــای  یــک تفــاوت عمــده پــدران ایرانــی و پــدران بین‌المللــی در بحــث موفقیــت اســت. پــدر ایرانــی بســیار متواضعان
ــود. در کل  ــی می‌ش ــا معرف ــا هواپیم ــی، مسافرکشــی ب ــدر ایران ــی توســط پ ــه شــغل خلبان ــد. این‌گونه ک ــاد می‌کن ــده ی به‌دســت آم
موفقیــت تعریــف متفاوتــی بــرای پــدر ایرانــی دارد. بــه طــوری کــه اگــر ثروتمندتریــن فــرد در دنیــا و صاحــب یــک تجــارت بــزرگ 

هــم باشــید، تــا زمانــی کــه بیمــه نشــوید و کارمنــد نباشــید، موفــق نیســتید.
و امــا در دو زمینــه پــدر ایرانــی بــا اختــاف حریــف خارجــی خــودش را از میــدان بــه در کــرده اســت. اولیــن مــورد انتخــاب نــام 
ــا  ــس بورخــوس. کام ــا خورخــه لویی ــد ب ــا را مقایســه بفرمایی ــا محمــد ســام آق ــگاه قاضــی آق ــد اســت. شــما خــود در جای فرزن

مشــخص اســت آهنــگ اســم الهــام گرفتــه از صــدای خــرد شــدن بــرگ هاســت.
دومیــن مــورد مســائل مربــوط بــه تربیــت آقــا محمــد ســام آقاســت. خبــر رســیده یــک قاضــی در آمریــکا رای داده کــه یــک پــدر 
بایــد ســی هــزار دلار خســارت بــه پســرش بپــردازد چــون کلکســیون ســی دی فیلم‌هــای مســتهجن او را دور ریختــه اســت. اگــر 
در ایــران چنیــن شــکایتی صــورت می‌گرفــت، عــاوه بــر اشــد مجــازات قانونــی و دریافــت جریمــه نقــدی، پســر بــه چهــار نوبــت 
کتــک خــوردن توســط پــدر هــم محکــوم می‌شــد. شــاید بپرســید چــرا چهــار نوبــت؟ بایــد عــرض کنــم بــه دلیــل رافــت و مهربانــی 

پــدر حجــم کتــک بــه چهــار نوبــت تقســیم می‌شــود کــه بــه بچــه هــم فشــار نیایــد.
یکــی از شــیوه‌های تربیتــی مــورد علاقــه پــدر ایرانــی، شــیوه غیــر مســتقیم و توصیــه بــه فرزنــد بــرای گرفتــن درس عبــرت اســت. 
بــرای مثــال بــه بچــه‌ی چهــار ســاله می‌گوینــد: »چــون شــیطونی کــردی مریــض شــدی«. امــا بــاگ ایــن روش ایــن اســت کــه بــه 
روز نمی‌شــود. دیــده شــده کــه بــه بچــه ۱۸ ســاله هــم گفتنــد: »چــون ســرت تــو گوشــی بــوده واریکوســل گرفتــی«. کــه شــاید 

کمــی، فقــط کمــی غیرقابــل بــاور باشــد.
پیگیــری اخبــار اعــم از آنلایــن، سراســری، ناشــنوایان و... از تفریحــات ســالم و بی‌خطــر پــدر ایرانــی اســت. بــه خاطــر دارم در 
زمــان انتخابــات آمریــکا از کمیتــه مرکــزی انتخابــات بــا پــدرم تمــاس گرفتنــد و گفتنــد: »هروقــت آرای میشــیگان رو شــمردیم 

ــن.«  ــال ببین ــات فوتب ــده بچه‌ه ــرل رو ب ــه کنت ــم. ده دقیق ــون اطــاع می‌دی ــم و بهت ــگ می‌زنی ــون زن خودم
ر  در همیــن راســتا بایــد عــرض کنــم کــه در جامعــه بــه انــدازه کافــی حریــف بــرای جنگیــدن هســت، کاش دیگــر در خانــه بــرای د

کنتــرل نجنگیــم. در آخــر، پــدر ایرانــی، بایــد بدانــی کــه بــا همــه وجــود، هرجــوری کــه باشــی و در هــر مکانــی تــو را خواهیــم 
ــم داد. ــه خواهی ــوراب هدی ــو ج ــکر از ت ــرای تش ــت و ب یاف

<< امیرحسین پنجه‌باشی 
   زیست‌شناسی گیاهی ۹۹

نامه‌ای به مسئولین

<< مطهره گلمکانی 
آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( ۹۸
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ــن  ــم یکــی از مهم‌تری ــه می‌دانی ــه هم ــور ک همانط
ــب  ــم مناس ــاب اس ــادر انتخ ــدر و م ــف پ وظای
ــه  ــه نظــر می‌رســد ب ــرای فرزندشــان اســت. و ب ب
تازگــی وظیفــه جدیــدی  بــه وظایــف پــدر و مادر 
اضافــه شــده اســت؛ آن هــم انتخــاب تاریــخ رنــد 
بــرای بــه دنیــا آوردن دلبنــدان اســت. بــرای همیــن 
تصمیــم گرفتــم تــا از طــرز فکــر ایــن عزیــزان ســر 

در بیــاورم. 
ــم،  ــدا کن ــتم پی ــه می‌توانس ــخصی ک ــن ش بهتری
عمــه نازنینــم بــود کــه اغلــب اوقــات هــم مــورد 
ــم ســراغش و  ــرار می‌گرفــت. رفت ــادرم ق لطــف م
ــخ  پرســیدم: »عمــه جــان هدفــت از انتخــاب تاری

ــه؟« ــه چی ــرای پســر عم ــد ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ ب رن
ــن:  ــده رفت ــه بن ــان صدق ــی قرب ــد از کم ــه بع عم
ــه.« ــی باکلاس ــه خیل ــون اول اینک ــه ج ــن عم »ببی
مــن: »یعنــی ماهایــی کــه تــو تاریــخ رنــد بــه دنیــا 

نیومدیــم بــی کلاســیم؟« 
عمــه: »آره. البتــه تقصیــر تــو نیســت عزیــزم، 
مــا  خانوادگــی  کلاس  بــه  اول  از  زن‌داداشــم 
نمی‌خــورد. تاریــخ تولــد تــو گــواه بــر همــه ایــن‌ 

ــت. هاس
ــه  ــم دیگ ــی یک ــان نمی‌تون ــه ج ــب عم من:عج
و  رندتــر  خیلــی   ۱۱/۱۱/۱۴۱۱ کنــی؟  تحمــل 

نیســت؟«  باکلاس‌تــر 
ایــن  از  ولی بیشــتر  خوبیــه  »پیشــنهاد  عمــه: 
ــن  ــازه همی ــم. ت ــل کن ــو تحم ــم دوریش نمی‌تون
ــا  ــا و خاطره‌ه ــث میشــه در یاده ــد باع ــخ رن تاری

ــه.« ــدگار بش مون
ــا  ــازده ی ــازده ی ــو مدرســه ی ــن: »آره احتمــالا  ت م

ــن.« ــداش می‌کن ــک ص ــا ی چهارت
ــه  ــان؟ معلوم ــه ج ــی عم ــخره می‌کن ــه: »مس عم
ــر  ــردی. صب ــه ارث نب ــا ب ــدان م ــی از خان هیچ
کنیــد و ببینیــد پســرم چجــوری باعــث ســربلندی 

ــو.« ــس ت ــا برعک ــه. دقیق ــوادش میش خان
ــه‌ام  ــون صدق ــش قرب ــن؟ اول ــس م ــر عک ــن: »ب م
میــری کــه حــالا بزنــی بــا خــاک یکســانم کنــی؟ 
ــه  ــا عم ــر م ــر س ــتت زی ــت راس ــولا داری، دس ای

جــان.«
ــل  ــته عام ــان. درس ــه ج ــر عم ــه دل نگی ــه: »ب عم
ســرافکندگی فامیــل هســتی و هیچکــس نمــی‌ذاره 
بچــش بیــاد ســمت تــو، ولــی مــن می‌دونــم 
ــواد  ــه. می‌خ ــداداش من ــای زن ــش فتنه‌ه ــا هم این

ــه.« ــم بپاش ــارو از ه ــه م ــواده یکپارچ خان
مــن: »بی‌خیــال عمــه. ولــی نمی‌ترســید حــالا 
ــراش  ــاد اتفاقــی ب ــا می ــه دنی ــر ب ــاه زودت کــه دو م

ــه؟« بیفت
ــن  ــه. همی ــرم قوی ــرم پس ــش ب ــه قربون ــه: »ن عم

ــه.« ــراش نمیفت ــی ب ــچ اتفاق ــاد هی ــم بی الان
ــه فال‌گیــری  ــد عمــه‌ام یــک ســر ب ــه نظــر می‌آی ب
ــت زده  ــتم اس ــه‌ی بیس ــر کوچ ــارک س ــه در پ ک
ــدارم؛  ــر ن ــن فال‌گی ــه دل خوشــی از ای ــد. البت باش
ــه پــدرم هشــدار  ــاری در مــورد مــن ب ــرا چندب زی
داده بــود کــه پســرت لااوبالــی و خلافــکار اســت 

یک سال ۳۶۵ روز دارد، که ۳۶۰ روز آن متعلق به زنان و دختران است و ۵ روز باقی‌مانده متعلق به مردان تا بتوانند در آن‌ ۵ روز هدیه‌های مناسب آن ۳۶۰ روز را تهیه کنند.

یکی از آن‌ روزها روزی است منتسب به مادران و همسران. روزی سرنوشت‌ساز برای مردان که اگر آن را فراموش کنند، عواقب سختی در انتظارشان خواهد بود.
بــه همیــن دلیــل مــردان همــواره نگــران هســتند کــه نکنــد نتواننــد کادویــی درخــور و مناســب همســران و مادرانشــان تهیــه کننــد. البتــه تهیــه کــردن کادوی درخــور و مناســب، بــا جیــب آن‌هــا 
و تعــداد شــپش‌هایی کــه در آن‌ جفتــک می‌اندازنــد رابطــه مســتقیم دارد. بــا توجــه بــه اینکــه اوضــاع مالــی ایــن روزهــای همــه مــردان ۹۶ درصــدی جامعــه، بــه زیــر ۴ درصــد رســیده، مــا 

در ایــن مطلــب قصــد داریــم راه‌هایــی بــرای شــاهانه گذرانــدن ایــن روز بــا کمتریــن هزینــه را بــه شــما ارائــه بدهیــم.

پس با ما همراه باشید.

۱. از معجزه عشق ورزیدن غافل نشوید:
باید بدانید که توجه و ابراز عشق، از هرچیز دیگری برای زنان لذت‌بخش‌تر است. 

بــا گفتــن جملــه دوســتت دارم، همــراه بــا بوســه‌ای بــر روی پیشــانی، می‌توانیــد هدیه‌تــان را بــه همســر یــا مادرتــان بدهیــد. هــوا را از زنــان بگیریــد، عشــق ورزیــدن را نــه. البتــه در ایــن 
روش احتمــال دارد کــه چنــد روزی بی‌محلــی ببینیــد یــا تصادفــا غذاهــا بســوزد و هیــچ چیــز بــرای خــوردن نداشــته باشــید، شــاید هــم ماه‌هــا بــا مــردان همســایه و فامیــل مقایســه و تحقیــر 

شــوید؛ امــا در طولانــی مــدت، ایــن حرکــت بــر روی زنــان تاثیــر بســزایی دارد.

۲. با دمی غیبت کردن به او انرژی مضاعف ببخشید:
ــن  ــه ای ــد. البت ــز عــوض نمی‌کنن ــا هیچ‌چی ــد، ب ــه دســت می‌آورن ــا غیبــت کــردن ب ــان حــس ســبکی‌ای را کــه ب ــان بنشــینید. زن ــا مادرت ــای غیبت‌هــای همســر ی ــی اســت یــک شــب پ کاف

ــت نمی‌شــود.  ــی‌ای یاف ــچ ســرویس اطلاعات ــه در هی ــد ک ــت کنی ــان دریاف ــی را از اطرافیانت ــرا باعــث می‌شــود اطلاعات ــز دارد؛ زی ــان نی ــرای خودت ــی محســناتی ب هم‌صحبت
یــک راه‌حــل میانبــر هــم بــرای کســب امتیــاز بیشــتر در ایــن روش وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه بــا مادرتــان پشــت ســر خانــواده پــدری، و بــا همســرتان پشــت ســر خانــواده خودتــان 

غیبــت کنیــد. البتــه ایــن راه میانبــر نیازمنــد فــداکاری ویژه‌اســت امــا ارزشــش را دارد. 

۳. به او همه‌چیز تمام بودن را القا کنید:
اگــر بــه همســر یــا مادرتــان بــه طــور غیرمســتقیم بگوییــد کــه هیچ‌چیــز در دنیــا لیاقــت او را نــدارد و او همه‌چیــز تمــام اســت، ۱-۰ از مردانــی کــه کادو می‌خرنــد جلوتریــد. مثــا اگــر 
بــه آنهــا بگوییــد کــه زیبــا یــا خوش‌تیــپ هســتند، دیگــر احتیاجــی بــه خریــد لــوازم آرایــش یــا لبــاس نداریــد. بــا ایــن روش تــوپ را در زمیــن آن‌هــا می‌اندازیــد و اجــازه می‌دهیــد کــه 

تــا مدت‌هــا بــا خودشــان حــال کننــد. 

۴. از کادوهای دست‌ساز استفاده کنید: 
ــا  زنــان بــه علــت عواطــف فراوانــی کــه در وجــود خــود دارنــد، همــواره بــه بعُــد معنــوی هدایایــی کــه می‌گیرنــد بیشــتر اهمیــت می‌دهنــد. پــس مطمئــن باشــید هدیــه‌ای را کــه شــما ب

ــد داشــت.  ــان برایشــان ســاخته‌اید را خیلــی دوســت خواهن دســت خودت
بــه طــول مثــال شــما می‌توانیــد بــه یــک معــدن طــا در نزدیکــی محــل زندگیتــان مراجعــه کــرده، از آنجــا تکــه‌ای طــا بدزدیــد، ســپس آن را در شــرایط مناســب ذوب کنیــد و بــا قالب‌هــای 

مــورد نظــر )ترجیحــا قلــب( بــه طلایتــان شــکل بدهیــد. این‌گونــه می‌توانیــد بــا کمتریــن هزینــه، بــرای همســر یــا مادرتــان هدیــه تهیــه کنیــد و ذوق و عشــق را در چشــمان آنــان ببینیــد.

این‌هــا تنهــا گوشــه‌ای از روش‌هــای ماســت‌مالی کــردن هدیــه روز زن بــود. اگــر بــه دنبــال باقــی روش‌هــا هســتید، می‌توانیــد بســته آموزشــی مــا بــه قیمــت ۴ میلیــون و ۹۹۹ هــزار تومــان 
را تهیــه کــرده و اســتفاده کنیــد.

» دقایقی بعد از خواندن مطلب«

حالا تو این بی‌پولی می‌خوای واسه زنت چه کادویی بخری؟
 اگه فقط چندتا از این بسته‌های آموزشیم رو بفروشم، با پولش یه النگو می‌خرم، بهش می‌دم. 

وقتی همه دنبال کندن معدنن، تو بهشون بیل بفروش. این رمز موفقیت منه.
ایول بهت گرگ وال‌استریت.

ــول دارم  ــه قب ــد. البت ــاف می‌کن ــش خ ــتان ناباب ــا دوس و ب
یــک، ســی یــا چهــل بــاری بــا دوســتانم دور دور رفتــم؛ ولی 
ــاده‌روی  ــر زی ــدان دیگ ــن بی‌وج ــت. ای ــزی نیس ــه چی اینک

ــرده اســت.  ک
از همــه ایــن هــا کــه بگذریــم بســیار هیجــان داشــتم تا ایــن 
ــود را  ــان بش ــار خانواده‌م ــت افتخ ــرار اس ــه ق ــودی ک موج
ــا بالاخــره روز موعــود  ــر کردیم ت ــم. مدتــی صب ــر ببین زودت
ــوزاد افســانه‌ای کــه در   ــا ن ــوزاد، ب ــی ایــن ن فــرا رســید. ول
ذهــن مــا بــود بســیار فــرق داشــت. دماغــش کمــی زاویــه‌دار 
وخــودش هــم بســیار ضعیــف و نحیــف بــود. البتــه دو مــاه 

هــم بایــد در دســتگاه  تحــت مراقبــت باشــد.
ــیده و از  ــیار کش ــاعت درد بس ــد س ــه چن ــاره‌ام ک عمه بی‌چ
ایــن عجلــه و شــتابش پشــیمان بــود، از خــودش رفــع اتهــام، 
و شــوهرش و عــاوه بــر آن زمیــن و زمــان را هــم بــه بــاد 
ناســزا گرفتــه بــود. از ایــن مرحلــه کــه عبــور کردیــم، نوبــت 
بــه انتخــاب اســم بچــه رســیده بــود. خیلــی کنجــکاو شــده 
بــودم تــا ببینــم چــه اســمی بــرای ایــن موجــود نــه چنــدان 
ــب  ــیدم: »خ ــه‌ام پرس ــد. از عم ــاب کرده‌ان ــانه‌ای  انتخ افس

حــالا اسمشــو چــی انتخــاب کردیــد؟«
عمــم: »مــا از چنــد مــاه قبــل اسمشــو انتخــاب کــرده بودیــم. 

اسمشــو گذاشــتیم آژنــد.«
من: »آژند؟ یعنی چی؟«

عمــم: »نمی‌دونــم. فقــط خیلــی بــا مصمــا و بــاکلاس 
هســت. قربونــش بــرم کــه بــه شــخصیت عزیــز دل مامانــش 

ــاد.« ــی می خیل
از کدام شخصیت صحبت می‌کرد؟! 

ــن  ــی اســم ای بعــد از کمــی جســتجو کشــف کــردم ک معن
ــوض  ــه ح ــود »گل و لای ت ــانه‌ای می‌ش ــه ناافس ــر عم پس
ــل و  ــه فامی ــتم ب ــاح نمی‌دانس ــب ص ــی خ ــوی«. ول و ج
ــم.  ــن اســم را بگوی ــی ای ــزم، معن علی‌الخصــوص عمــه عزی
امــا همیشــه بــا یــک لبخنــد خــاص بــه پســر عمــه‌ام نــگاه 

می‌کنــم.
ــه  ــا ب ــت فرس ــن جســتجوهای ســخت و طاق در حــال همی
ــم آدم  ــه اس ــه ب ــوردم ک ــری  برخ ــب دیگ ــم‌های عجی اس
ــام  ــه تم ــی ک ــه صورت ــردم. ب ــوارد شــک ک ــودن برخــی م ب

ــد. ــی ریختن ــمم یکهوی ــای اس نقطه‌ه
برای مثال:

)اســم‌هایی کــه در پاییــن ذکــر می‌شــوند، تمامــا بــرای 
ــد( ــده ان ــاب ش ــزاد انتخ آدمی

خوراکی: گیلاس، نخود، برنج، نوشابه.
اسم‌های وصفی: سوخته، شیطانه، دختربس، الله‌بس.

جغرافیایی: سوریه، خزر، گیلان، کشور.
نام دختر در تضاد با پسر: میهن رضا، نیما، افشین.

ــو،  ــی بان ــک، ول ــری ت ــر: پ ــا دخت ــاد ب ــر در تض ــام پس ن
ــان. ــمین خ یاس

ــم،  ــور بگیری ــب را فاکت ــب و غری ــم‌های عجی ــن اس ــر ای اگ
بــر  اســم‌هایث  بــه  خودمــان  نزدیکی‌هــای  همیــن  در 
ــه  ــت و س ــد بیس ــط بای ــاعت فق ــه از ۲۴ س ــم ک می‌خوری
ســاعت و پنجــاه و نــه دقیقــه را روی تلفــظ کردنــش وقــت 
بگذاریــم و آن یــک دقیقــه را هــم فکــر کنیــم کــه چگونــه از 

ــد. ــان کار را انجــام ده ــه ف ــم ک ایشــان درخواســت کنی
مثــا همیــن اســم پســر دایــی پســر عمــوی مــادرم؛ »دیاکــو«. 

فــرض کنیــد ایــن شــخص بخواهــد بــرود بنایــی. اوســتاکار 
چگونــه می‌توانــد بــه ایــن بشــر بگویــد دیاکــو مــات بریــز، 
یــا اینکــه دیاکــو آجــر بیانــداز بــالا؟ بابــا دیاکــو فقــط بایــد 

پشــت میــز بنشــیند و دســتور دهــد یــا بلاگــری کنــد.
خالــه‌ام  دختــر  شــویم،  نزدیک‌تــر  بخواهیــم  اگــر  و 
ــا  ــه‌ام اص ــخص خال ــود ش ــم خ ــن نمی‌دان ــانا«. م »مهرس
رویــش می‌شــود بــه دختــرش بگویــد مهرســانا پاشــو دوتــا 
ــگ  ــا را چن ــرو لباس‌ه ــو ب ــانا پاش ــا مهرس ــز؟ ی ــی بری چای

ــزن؟  ب
منطقــی هــم بخواهیــم فکــر کنیــم، مهرســانا بایــد فقــط یــک 
گوشــه بنشــیند و بــه زیــر دســتانش دســتور بدهــد یــا دکتــر 

بشــود آن هــم جــراح مغــز و اعصــاب.
ــاز هــم متوجــه نمــی. متاســفانه هــر چــه تــاش می‌کنــم، ب
شــوم ایــن اســامی عجیــب و غریــب چگونــه بــه ذهــن ایــن 
عزیــزان خطــور می‌کنــد. بــا همــه ایــن تفاســیر، ایــن موجــود 
متضــاد بــا افســانه‌ای بــودن )پســرعمه‌ام آژنــد( نــه تنهــا خیــر 
و برکتــی بــرای ایــن جانــب نداشــته، بلکــه عــاوه بــر حــرام 
کــردن خــواب شــب بــر مــا، هــر از گاهــی زحمــت دور دور 
ــاده. از  ــن افت ــه گــردن م ــن آروغ شــبانه‌اش ب کــردن و گرفت
یــک طــرف باعــث ســرافکندگی و از طــرف دیگــر مظلــوم 
خانــواده‌ام هســتم. اصــا علیرضاهــا همیشــه مــورد ظلــم قرار 

گرفتــه و خواهنــد گرفــت. 
ــاختمان  ــک س ــه در ی ــا و عم ــم. م ــت بگوی ــادم رف پ.ن: ی
ــا ســاکن  ــی م ــه بالای ــا طبق ــم و ایشــان دقیق زندگــی می‌کنی

هســتند.

احوال
ثبت 

گیلاس

 
سوخته

یاسمین خان
خزر

<< مائده چنارانی

مدیریت مالی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا )ع(، ورودی ۹۸

گرگ وال‌استریت

<< علیرضا بهرامی 
   ورودی 97 حسابداری دانشگاه بهار
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همه ما می‌دانیم که ماه رمضان ماه مهمانی خداست، و عید نوروز ماه مهمانی آدم‌ها. 

تصــور کنیــد مهمانــی خــدا بــا مهمانــی بندگانــش یکــی شــود و ماهــا دو میزبــان داشــته باشــیم؛ آش شلم‌شــوربایی می‌شــود، آن ســرش ناپیــدا. چــون از قدیــم گفته‌انــد 
میزبــان کــه دوتــا شــد، شــام یــا خرمــا می‌شــود، یــا چلــو کبــاب. کــه قطعــا بــه دلیــل اینکــه خــدای متعــال ساده‌زیســتی را دوســت دارد، خرمــا را انتخــاب می‌کنــد 
ــی بدهــد؟ در  ــرای عیــد دیدنــی چنیــن غــذای اعیان ــد ب ــه این‌روزهــا گــران اســت و چــه کســی‌ می‌توان ــه مــا می‌دهــد. چلــو کبــاب هــم کــه البت و در مهمانــی‌اش ب

نتیجــه در مهمانــی بنــدگان نیــز همــان خرمــا، منتهــا بــا نــان اشــانتیون نصیبمــان می‌شــود. 
امــا از آن‌جایــی کــه مهمــان خ... چیــز ببخشــید مطیــع صاحب‌خانــه اســت، بایــد تــا جایــی کــه می‌توانیــم بــه میزبانانمــان احتــرام بگذاریــم و شــکایتی از آن‌هــا بابــت 

پذیرایــی نداشــته باشــیم.

ــا مــاه  ــه خــودی خــود ۳ مــاه طــول می‌کشــد، ب کارشناســان و متخصصــان اعــام کرده‌انــد کــه قــرار اســت در ســال ۱۴۰۲، ۱۸ مــاه داشــته باشــیم. فروردینــی کــه ب
ــازند. ــک‌آوری را می‌س ــد اش ــب قدرتمن ــوند و ترکی ــی می‌ش ــد، یک ــول می‌کش ــاه ط ــه ۴ م ــی ک رمضان

تصــور کنیــد کــه روز دوم عیــد نــوروز اســت، شــما در خانــه نشســته‌اید و - آجیــل و میــوه و شــیرینی کــه نــه چــون گــران اســت- نــان می‌خوریــد؛ یکهــو بهتــان 
دســتور می‌دهنــد کــه زود بخوابیــد چــون قــرار اســت بــرای ســحری بیــدار شــوید. شــمایی کــه در دو روز ابتــدای ســال تــا پاســی از شــب در خانــه ایــن فامیــل و آن 

ــا روز بعــد را روزه بگیریــد. فامیــل مشــغول درو کــردن خوراکی‌هایشــان بوده‌ایــد، حــال بایــد بخوابیــد ت

در فرورمضــان )فروردیــن و رمضــان( شــما تنهــا ۲ روز فرصــت داریــد تــا بــه مســافرت برویــد، تــا جایــی کــه می‌توانیــد بخوابیــد، ناهــار بخوریــد، قلیــان بکشــید )ایــن 
یکــی بــرای ســامتی مضــر اســت؛ پیشــنهاد نمی‌شــود( و تــا جایــی کــه می‌توانیــد در مهمانی‌هــا از افــراد غایــب غیبــت کنیــد.

بعــد از آن دیگــر همــه‌اش عبــادت اســت و درک کــردن حــال فقــرا و آدم خوبــی شــدن؛ تــا روزه‌تــان مــورد قبــول حــق تعالــی واقــع شــود و لازم نباشــد بعــدا قضــای 
آن را بــه جــا آوریــد.

همچنیــن نمی‌توانیــد از صبــح تــا شــب بــه شــکم‌چرانی و خوش‌گذرانــی بپردازیــد و شــب تــا صبــح هــم بخوابیــد؛ بلکــه بایــد شــب‌ها خوابــی منقطــع داشــته باشــید 
و روزهــا هــم چربی‌هایــی کــه بــا عــرق جبیــن بــه دســت آورده‌ایــد را بــا روزه‌داری آب کنیــد. 

ــد را  ــی خــدا وزن کــم کــرده بودی ــی آدم‌هــا، هرچــه در مهمان ــد. و شــما در مهمان ــی را یکــی می‌کنن ــان دلشــان خواســت، افطــاری و عیــد دیدن ــه اگــر فامیل‌هایت البت
ــد. ــرض برمی‌گردانی ــت پیش‌ف ــه حال ــاره ب دوب

در بیــن فامیل‌هــا هســتند کســانی کــه زخم‌معــده دارنــد و نمی‌تواننــد روزه بگیرنــد. لــذا آن‌هــا ســر ظهــر کــه شــما داریــد از گرســنگی و تشــنگی هــاک می‌شــوید، 
بــه عیددیدنیتــان ‌می‌آینــد و همانطــور کــه اســباب پذیراییتــان کــه شــما بــرای بعــد از افطارتــان نقشــه درآوردن دخلشــان را کشــیده بودیــد را می‌خورنــد، شــروع بــه 
ــگام  ــی هــم هن ــت کل ــاد می‌شــود. چــون در حال ــل عمــد زی ــک قت ــوع ی ــه احتمــال وق ــد. آنجاســت ک ــا می‌کنن پرســیدن ســوالات شــخصی مرســوم در عیددیدنی‌ه

پرســیدن ایــن قبیــل ســوالات بــه انــدازه کافــی اعصــاب نداریــد، چــه برســد بــه اینکــه روزه هــم باشــید و گرســنگی بی‌اعصاب‌ترتــان کــرده باشــد.
ــه میمنــت تقــارن مــاه رمضــان و نــوروز بی‌خیــال ســوالات همیشــگیتان بشــوید وگرنــه خونتــان  ــه فامیل‌هــای عزیــز توصیــه می‌کنــم ایــن یــک عیــد را ب در آخــر ب

ــان. ــای خودت ــد پ می‌افت
از ما گفتن بود.

امــا متاســفانه برخــی از ایــن دوســتان عزیــز نــه تنهــا بــه توصیــه مــا عمــل نمی‌کننــد، بلکــه پروســه ســوال و جــواب و عیددیدنــی را آنقــدر طــول می‌دهنــد کــه زمــان 
افطــاری فــرا می‌رســد و افطــاری را هــم همــراه بــا شــما می‌خورنــد تــا در ثــواب روزه‌داری شــما و افطــاری خــوردن شــریک شــوند. 

علی‌ایحــال، مخلــوط مــاه رمضــان و عیــد نــوروز بــرای ماهایــی کــه تمــام عمــر روزه‌داریمــان را در قلــب گرماهــای تابســتان و روزهــای طولانــی ۷۸ ســاعته ســپری 
کرده‌ایــم، بایــد تجربــه جالبــی باشــد کــه بی‌صبرانــه کــه نــه... امــا کمــی تــا قســمتی منتظــرش هســتیم.

ــه  ــر چ ــده، ه ــد مان ــه عی ــه ب ــی ک ــک ماه ــن ی در ای
محاســبه می‌کنــم بــاز هــم بــه ایــن نتیجــه می‌رســم کــه 
بــا عیدی‌هایــم هیــچ غلطــی نخواهــم کــرد. در واقــع نــه 

ــم  ــه نمی‌توان ــن اســت ک اینکــه نخواهــم؛ درســتش ای
غلطــی بکنــم. تصمیــم گرفتــم از دو نفــر از دوســتانم 
کــه تبحــر خاصــی در بــه بــاد دادن پــول در کســری 
از ثانیــه دارنــد، بپرســم و ببینــم آنهــا بــا شــندرغاز 
ــه  ــد. ب ــر می‌کنن ــر س ــی ب ــه خاک ــان چ عیدیش
ــودش  ــول خ ــا بق ــارف ی ــود و ع ــراه محم هم
عــارف رافعــی رفــوع گــر شــهر عارفــی، جلســه 

ــم: ــک تشــکیل دادی ــه عــاوه ی دو ب
مــن: »عــارف، محمــود، هــر چــی فکــر کــردم بــه 

ایــن نتیجــه رســیدم کــه بــا ایــن عیدی‌هــا هیــچ‌کاری 
ــم.«  ــم انجــام بدی نمی‌تونی

عــارف: »تــو چقــدر بیــکاری کــه نشســتی اینــا رو 
ــه  ــم ب ــن روی ه ــای م ــد عیدی‌ه ــردی. ببینی حســاب ک
زور بــه پنجــاه تومــن می‌رســه. هــر کدومتــون می‌خــواد، 
حاضــرم چــک صیــادی بــه تاریــخ روز بگیــرم و پنجــاه 

ــذارم.« ــارش ب ــو در اختی تومن
محمــود: »عــارف نکــن اینــکارو باخــودت، داداش 
ــاد نــده. بــه نظــرم بــذار تــو بانــک  ســرمایه‌ات رو بــه ب

ــواب.« ــور و بخ ــر بخ ــر عم ــا آخ ت
عــارف: »مســخره می‌کنــی شــیلنگ؟ مــا ســاندویچی هــم 
بــا هــم می‌رفتیــم و دنگــی دونگــی حســاب می‌کردیــم، 

بــاز بــه تــو فشــار میومــد. حــالا منــو ســوژه می‌کنــی؟«
ــام دادم.  ــه باب ــو ب ــول عیدی‌هام ــه ق ــف ک ــود: »حی محم
ــت  ــی‌دادم به ــم م ــتاد تومن ــاد هش ــن هفت ــه همی وگرن

ــفته.« ــک و س ــدون چ ــازه ب ــارف. ت ع
ــه همیــن یــک قــرون دوهــزارم  ــات ب مــن: »خدایــی باب

ــم داره؟!« چش
ــت  ــی گف ــو، ول ــدم منظورش ــه نمی‌فهمی ــود: »منک محم
ــی  ــی باش ــه زرنگ ــه بچ ــت، اگ ــم به ــزی میگ ــه چی ی
ــم.« ــت ببخش ــو به ــف عیدی‌هات ــرم نص ــال حاض امس

من و عارف: »چی گفت؟!«
ــرخ روز حســاب کــن  ــه ن محمــود: »میگــه عیــدی رو ب
ــال ۱۴۰۲،  ــرای س ــن، ب ــبات م ــه محاس ــه ب ــا توج و ب
ــری.  ــدی می‌گی ــی عی ــال‌های قبل ــر س ــل ده براب حداق
ــه  ــا ب ــون اص ــدن خونم ــی اوم ــه وقت ــادت باش ــس ی پ
روی خــودت نیــاری و وقتــی هــزاری یــا دوهــزاری در 
آوردن، بــه نشــانه حســادت و خــوش بــه حالتــون کاش 
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یکــی پیــدا بشــه بــه منــم عیــدی بــده، بــه ذهنــت بســپار 
هزاری‌هــا بشــه ده هــزار و پنــج هزاری‌هــا بشــه پنجــاه 

ــب.« ــه ترتی و همینجــوری ب
ــی  ــد وقت ــم بای ــما ه ــه ش ــوری ک ــب اینج ــارف: »خ ع

ــن.« ــس بدی ــون پ ــن خونش رفتی
محمــود: »فکــر کــردی مــا مثــل تــو مغزمــون قــد نخوده؟ 
پــدرم بعــد از بابابزرگــم پســر بزرگــه فامیلــه. اول بایــد 
ــه مــا، بعــدش مــا میریــم خونشــون گل  ــا بیــان خون اون

پســر.«
ــان  ــا برای ــات ب ــود باب ــی. محم ــده خفن ــن: »عجــب ای م

ــالا؟« ــدن احتم ــه درس نخون ــه مدرس ــو ی ــی ت تریس
ــتعدادها رو  ــن اس ــم ای ــفانه بابابزرگ ــه متاس ــود: »ن محم
ــچ پخــی نمی‌شــی  ــو هی ــه ت ــده و همــش می‌گفت نمی‌دی
و همــش می‌فرســتادش بــره دوتــا نــون بگیــره و نصــف 
ــرم  ــی بمی ــوده. هع ــون ب ــف ن ــو ص ــو ت ــتر عمرش بیش

ــت، چــی کشــیدی پدرجــان.« ــرای دل ب
مــن: »محمــود منــم به پیشــنهاد پــدرت احتــرام مــی‌ذارم. 
ببینــم بالاخــره می‌تونــم بــا ایــن عیدی‌هــا یــک پــی اس 
فــور بخــرم؟ آخ اگــه بشــه کــه منــم نصــف عیدی‌هــای 

ســال بعدمــو می‌بخشــم بــه بابــای تــو.
عــارف: »محمــود از بابــات بپــرس ببیــن پیشــنهادی بــرا 
ــر  ــم ده براب ــر کن ــل داره؟ فک ــرد فامی ــن ف کوچک‌تری

پنجــاه تومنــه از جیــب بابــام بــره و تــا آخــر ســال بایــد 
کار کنــم تــا جبــران بشــه.«

محمود: »نه داداش از همین الان به فکر کار باش.«
بــا پیشــنهاد پــدر محمــود، دســت بــه کار شــدم و 
ــتم  ــش می‌خواس ــد زدم. اول ــه جدی ــک نرخ‌نام ی
ــی  ــذارم. ول ــان بگ ــروه خانوادگیم آن را در گ
ــان  ــک و فامیلم ــتم ف ــه می‌دانس ــی ک از آنجای
عزرائیــل  بــه  جــان  راحتی‌هــا  ایــن  بــه 
نمی‌دهنــد چــه برســد بــه آنکــه ده یــا پانــزده 
برابــر عیــدی ســال قبــل را بخواهنــد بدهنــد، 
ــل عمــل انجــام شــده  ــم در مقاب تصمیــم گرفت
ــش  ــم. اوضــاع بســیار خــوب پی قرارشــان بده
می‌رفــت و از ششــم عیــد تــا شــب ســیزده بــدر 
هــر شــب صــد الــی دویســت تومــان کاســب بــودم. 
ــی  ــن حت ــته اســت و م ــد گذش ــاه از عی ــک م حــال ی
ــک  ــی ی ــدی‌ام حت ــان عی ــتصد توم ــا هش ــته‌ام ب نتوانس
دســته‌ی پــی اس فــور بخــرم، چــه برســد بــه خــودش. 
بــه قــول دیــوی در ســریال کلاه  می‌دانیــد چــرا؟ 
قرمــزی، دلیلــش همیــن روز بــه روز ارزان‌تــر شــدن دلار 
ــم  ــه بگوی ــا ک ــدن قیمت‌ه ــت مان و طــا اســت و از ثاب
ــان  ــود. در پای ــوب می‌ش ــیار خ ــان بس ــان، حال دلت برایت
ــه  ــی ک ــز از آن جای ــود نی ــم محم ــم بگوی ــط می‌توان فق
از پــدرش  اقوامشــان بســیار زرنگ‌تــر  نمی‌دانســت 
هســتند، نتوانســت ضــرر پــدرش را جبــران کنــد و در بــه 
در بــه دنبــال قــرص برنــج اســت. از آنجایــی کــه مــن دو 
تــا ســیانور بــرای روز مبــادا در کیــس کامپیوتــرم پنهــان 
کــرده بــودم، بــه محمــود پیشــنهاد دادم و هــردو در هــر 
حــال نوشــتن وصیــت نامه‌مــان هســتیم. لعنــت بــه ایــن 
ــان را  ــد. صدایم ــگ نمی‌ده ــت رن ــه هیچوق ــودکار ک خ
ــان  ــرای فامیل‌هایم ــط ب ــا آن را فق ــم. لطف ــط می‌کنی ضب
پخــش کنیــد. روی پــل صــراط منتظرشــان هســتیم. خــدا 

ازشــان نگــذرد.

<< مائده چنارانی

مدیریت مالی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا )ع(، ورودی ۹۸

<< علیرضا بهرامی 

   ورودی 97 حسابداری دانشگاه بهار
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امــروز قصــد دارم راجــع بــه یکــی از روزهــای بــزرگ ایــران بــا شــما صحبــت کنــم؛ روز ســام رســمی! روزی کــه ســران کشــور خــود 
را بــرای عــرض تبریــک ایــن فرخنــده روز آمــاده می‌کننــد. از طرفــی آشــنایی بــا زندگی‌نامــه بــزرگان یــک مملکــت نیــز از وظایــف هــر 
ملتی‌اســت. از ایــن جهــت قصــد دارم شــما را بــا زادروز و زندگــی یکــی از مفاخــر ایــران آشــنا کنــم کــه روز میــاد او، ســامِ رســمی 

نــام گرفتــه اســت.
روزی کــه مزیــن بــه نــام یکــی از بانیــان اصلــی انقــاب اســامی ایــران اســت. کســی کــه بــا بنیــان دودمــان پهلــوی باعــث شــد دود و داد 

ملــت درآیــد تــا انقــاب ۵۷ بــه ثمــر آیــد.
ــه  ــر‌دازد: رضــا میرپنــج، معــروف ب ــزرگ مــرد می‌پ ــه چنــدی از ویژگی‌هــای ایــن ب ایــن ســیاهه ب

رضــا‌ قلــدره، رضــا دلبــره، رضــا از همــه خوشــگل‌تره…بله، رضــا خــان!

ــا  ــن جهــت، ب ــه همی ــود و ب ــد و‌ متشــرعی ب رضــا شــصت‌تیر بســیار انســان معتق
توجــه بــه ســفارش‌های اســام در امــر ازدواج، چهــار زن اختیــار کــرد و کامــا 
معتقــد بــود کــه اســام در امــور خانــواده بســیار هــم خــوب اســت و دســتش هم 
درد نکنــد؛ هــر کــس هــم نظــر دیگــری دارد، تیــر بارانــش کنیــد پدرســوخته را!
اعلــی حضــرت همچنیــن تــاش زیــادی در راه آخــرت خویــش کــرد. از همین 
ــا بشــوند گلــی از  ــه جــا گذاشــت ت ــدِ پدرصلواتــی از خــود ب ــازده فرزن رو ی

گل‌هــای بهشــت کــه اشــتباهی هیــزمِ جــای دیگــری شــدند.

ــود. تــا حــدی  ــارز رضــا شــاه، آزادی خواهــی او ب یکــی دیگــر از صفــات ب
ــه آن  ــد ب ــا بای ــی ی ــد؛ یعن ــه آزادی بودن ــوم ب ــان محک ــردم در آن زم ــه م ک
می‌رســیدند یــا آنهــا را بــه آزادی می‌رســاندند. مثــا اگــر کســی آزاد زندگــی 
ــد، دورن آن  ــتش را می‌کندن ــد، پوس ــدان می‌کردن ــه‌ی زن ــرد، او را روان نمی‌ک

ــه آزاد باشــد! ــرد ک ــاد بگی ــا ی ــد ت کاه می‌ریختن
نــگاه والا حضــرت بــه آزادی، نگاهــی ریشــه‌ای و عمیــق بــود. بــرای مثــال 
اســراف را در تضــاد بــا اصــول اصلــی آزادی می‌دانســت. از همیــن رو بــا تمام 
زنانــی کــه چنــد متــر پارچــه‌ی ســیاه بــرای پوشــش اســراف می‌کردنــد، در 
راه آزادی و مدرنیتــه بــه مبــارزه پرداخــت. آن زن‌هــا نیــز چــون انســان‌هایی 
ــا  ــد. ام ــه حبــس کردن ــد، خــود را در خان ــا آزادی قهــر بودن اســراف کار و ب
زنانــی کــه صرفه‌جــو بودنــد و پارچــه کمتــری را بــرای لبــاس خــود اســتفاده 
می‌کردنــد، مســتحق آزادی شــدند و رضاخــان همــه‌ی آنهــا را کــه مُبلــغ آزادی 

بودنــد، جــای پــدر، دوســت داشــت.

ــران  ــه ای ــه ای ک ــود. به‌گون ــواز ب ــان ن ــیار مهم ــاب سیاســت خارجــی بس در ب
را یــک پارچــه ســفره کــرد تــا از ۳۰۰۰ کارشــناس آلمانــی پذیرایــی خوبــی بــه 
عمــل آیــد. نیروهــای متفقیــن نیــز وقتــی دیدنــد کــه شــاه ایــران انقــدر مهربــان 
ــا را ســیر  ــد و شــکم آنه ــی زن ــردم خــود م ــه از شــکم م و بخشــنده اســت ک
می‌کنــد، تصمیــم گرفتنــد ســرزده بــه ایــران بیاینــد و بــر ســر ســفره پــر نعمــت 
مــا بنشــینند تــا بــا رضاخــان و آلمان‌هــا نیــز گــپ دوســتانه‌ای در بــاب منافــع 

ملــت و دولــت ایــران داشــته باشــند.

ــک  ــم ی ــان کن ــی ایشــان را بی ــل اخلاقی-همایون ــک فضای اگــر بخواهــم تک‌ت
نشــریه کــه هیــچ، نشــریات ایــران کافــی نخواهــد بــود. پــس ســخن را کوتــاه 
ــوی و شــما  ــه آن رضــا پهل ــوی را ب ــن رضــا پهل ــونِ ای ــرده و زادروز نامیم ک

ــم. ــرض می‌کن ــلیت ع تس

مصاحبــه بــا م.الــف، منبــع آگاه دربــاره ســلف و 
کیفیــت‌ غذاهــای دانشــگاه 

بــا توجــه بــه افزایــش اعتراضــات نســبت بــه غذاهای ســلف 
ــگاه  ــوری دانش ــع آگاه در غذاخ ــی از مناب ــا یک ــگاه، ب دانش
مصاحبــه‌ای ترتیــب دادیــم کــه متــن آن بــه شــرح زیر اســت: 

سلام و درود. بی‌ مقدمه بریم سر اصل مطلب.  

 مــن هــم ســام عــرض می‌کنــم. بلــه از قدیــم هــم گفتنــد 
ــر اســت. مــن  از هــر چــه بگذریــم ســخن دوســت خوش‌ت

در خدمتــم.

ســخن دوســت چیــه جنــاب!؟ ایــن مــدت دانشــجویان 
زیــادی بــه غذاهــای ســلف اعتــراض داشــتند. 

ــم حــرف حسابشــون  ــان ببینی ــد بی ــراض داره؟ بگی ــی اعت ک
ــه؟  چی

ــون  ــک تعدادیش ــا ی ــتند ام ــور داش ــد حض ــا قص اتفاق
ــد  ــه قص ــد ک ــونم بیرونن ــک تعدادیش ــتانند، ی بیمارس

ــد.  ــون رو گرفتن ــی جلوش ــتند ول ــه داش حمل

عجــب، پــس همــون بهتــر کــه نیومــدن. خــب چــی میگــن؟ 
حــرف حسابشــون چیــه؟ 

اولین مشکلشون اینه که غذا کمه.

ــه  ــدن، ب ــاق ش ــجوها چ ــت، دانش ــکل نیس ــن مش ــب ای خ
همیــن خاطــر مقــدار رو کــم کردیــم کــه فــرم و هیکلشــون 

ــم؟  ــه فکرتونی ــم ب ــد کردی ــه. ب ــه نیفت از قیاف

عجب! میوه رو چرا حذف کردید؟

واقعیتــش اینــه کــه دانشــجوها بعــد غــذا تــرش می‌کردنــد، 
ــوه رو حــذف  ــرای حفــظ سلامتیشــون می ــم ب ــا هــم گفتی م
کنیــم کــه معــده‌ غــذا رو راحت‌تــر هضــم کنــه و بــا مشــکل 

مواجــه نشــه. 

چــه ربطــی داره آخــه! اصــا اونــم هیچــی، تــو بعضــی 
ــو چــی میگــی؟  ــده شــده... شــما این غذاهــا حشــره دی
پلاســتیک دیــده شــده، مــزه بعضــی غذاهــا تغییــر کــرده 

و ... 

ــید الان  ــان باش ــر در جری ــه. اگ ــرات مزیت ــن حش ــا ای اتفاق
کشــورهای پیشــرفته هــم از حشــرات اســتفاده می‌کننــد 

ــرای  ــم ب ــا ه ــذا م ــت. ل ــده غذاهاس ــی طعم‌دهن ــه نوع و ب
تنــوع غذایــی از ایــن روش اســتفاده کردیــم. اصــا ایــن بــه 
ــن  ــدر ویتامی ــن حشــرات چق ــی ای ــما می‌دون ــا ش ــار، آق کن
ــه تولیــد ســپر  دارنــد؟ می‌دونــی خــوردن سوســک منجــر ب
ایمنــی هســته‌ای در مقابــل بمــب هســته‌ای میشــه؟ الانــم کــه 
می‌خــوان بمــب بزنــن دیگــه حداقــل زنــده بمونید بــه صدقه 
ــا و  ــی مورچه‌ه ــار. می‌دون ــه کن ــرات. اون ب ــن حش ــر ای س
ــدن  ــر ب ــای مض ــدام گازه ــث انه ــدر باع ــا چق جیرجیرک‌ه
ــه.  ــن دیگ ــدر گارد می‌گیری ــه انق ــد ک ــن؟ نمی‌دونی می‌ش

ــی؟  ــتیک چ ــب پلاس ــرا. خ ــد ظاه ــما می‌دونی ــه ش بل
حتمــا اونــم بــرای ایــن بــوده کــه اگــر کســی غــذاش 

ــره آره؟ ــتیک بب ــو پلاس ــزه ت ــد بری ــه اوم اضاف

ــالا در  ــت ها. ح ــم نیس ــر بدی ــب فک ــی خ ــاااا... ول ــه آق ن
ــاد  ــالا ب ــم احتم ــتیک ه ــه پلاس ــک تک ــورت اون ی ــر ص ه
زده و یــک پلاســتیک کوچیکــی هــم کــه اون گوشــه کنــارا 
بــوده بلنــد شــده و چرخیــده و افتــاده تــو غــذا... اون همــه 
ــک تیکــه پلاســتیک رو  ــد فقــط همــون ی ــج رو نمی‌بینی برن

می‌بینیــد؟ انقــدر تنگ‌نظریــد؟ 

یــا خــداااا! آقــا اصــا اینــا بــه کنــار، از میــزان کیفیــت 
ــد.  ــد کنن ــد تولی ــای جدی ــن بیماری‌ه ــا می‌تون غذاه

ــد؟ ــی می‌گی ــو چ ــما این ش

خــب مشــکل کیفیــت غــذا نیســت، کیفیــت معــده دانشــجو 
ــه  ــه ب ــکلی داره می‌تون ــه مش ــی ک ــر کس ــرده. ه ــرق ک ف
ــا معــده و روده و ســایر  ــه ت ــگاه دانشــگاه مراجعــه کن درمان
بخش‌هــاش رو همکارانمــون مــورد بررســی و عنایــت قــرار 

ــدن کــه ان‌شــاءالله مشکلشــون رفــع بشــه.  ب

ــی از دانشــجویان از  ــد؟ خیل ــذا رو چــی می‌گی ــم غ طع
طعــم غذاهــا راضــی نیســتند. 

طعم غذاها که خوبه، مشکلی نداره.

ــفته  ــا شِ ــیده ی ــج دم نکش ــه، برن ــش کم ــط نمک اره فق
شــده، گوشــتش مثــل گوشــت کرگــدن نپختــه و سِــفته، 
مرغــا بــا پــر و بالشــون تــو حلــق دانشــجوها رژه میــرن، 
فلفــل جــای نمکــه، ظــرف غذاهــا از جنــگ برگشــتس 
ــاه اومــدم.  و ده مــورد دیگــه کــه جهــت اختصــار کوت

ــرده  ــزه ماهــی م ــا م ــم حتم ــه؛ گفت ــزی نیســت ک خــب چی
میــده. اینــا حــل میشــه نگــران نباشــید. راســتی مــزه ماهــی 

<< سارا فلاح

رضا خان از نگاه سانسوریا
<< مجید نجفی

 رستوران‌ بلاارشد ادیان و عرفان تطبیقی  ۹۸

ــرده نمــی‌داد واقعــا؟ م

واقعا که! خب کیِ حل میشه؟ 

ان‌شاءالله به محض رسیدن بودجه جدید.  

بودجه جدید کیِ می‌رسه؟ 

- می‌رسه، تو راهه؛ نزدیکه.

+ یعنی چی نزدیکه؟

- یعنــی تــو راهــه دیگــه، اگــه بــه ترافیــک نخــوره بــه موقــع 
می‌رســه.)می‌خندد( عــذر می‌خــوام مــزاح بــود. خــب 

ــوال بعدی. ــم س بری

توی بعضی از غذاها مو دیده شده.  

ــز  ــت. چی ــجوها هس ــود دانش ــر خ ــوی س ــا، م ــن مو‌ه ای
عجیبــی نیســت و جــای نگرانــی نــداره. نهایــت مــوی چهــار 
ــتی  ــن هم‌زیس ــه میگ ــن هم ــه. ای ــه دیگ ــوان اهلی ــا حی ت
ــم از  ــه... یک ــه دیگ ــک نمونش ــم ی ــب این ــات؛ خ ــا حیوان ب
نژادپرســتی دســت بردارنــد دانشــجویان عزیــز. ایــن خــودش 

تمریــن هم‌زیســتیه. 
  

صحیــح. پــس خیــال دانشــجوها راحــت؟ دردســر نشــه 
براشــون؟ 

ــا،  ــن موه ــه ای ــم ک ــان می‌دی ــوان. اطمین ــچ عن ــه هی ــه ب ن
ریــزش موهــای ســر خودشــونه یــا نهایــت مــال یــه چهارپای 
ــر  ــت صب ــث تقوی ــه باع ــم باش ــر ه ــب اگ ــه خ ــی‌آزاره ک ب
ــی  ــای نگران ــه. ج ــون میش ــدارا، مسامحش ــجویان و م دانش

نیســت. 

ــد.  ــا بودی ــراه م ــه هم ــون از اینک ــب، ممن ــیار خ بس
دانشــجویان عزیــز مــا مطالبــات شــما رو پیگیــری کردیم 
و نتیجــش شــد گزارشــی کــه خواندیــد. امیــدوارم کــه 
ــاب  ــد. شــما جن ــا دربیای ــع م ــت منب ــون از خجال خودت

ــد. ــد بفرمایی ــی داری مســئول حرف

ممنونــم. بدونیــد مــا اینجاییــم کــه یــک غــذای متفــاوت رو 
ــه در راه  ــید ک ــته باش ــان داش ــم و اطمین ــه کنی ــون ارای برات
ســفره کــردن شــکم شــما، یعنــی ســفره پهــن کــردن بــرای 

ــم. ــغ نمی‌کنی ــی دری ــچ تلاش ــما، از هی ــکم ش ش
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ــای  ــب آرزوه ــان ش ــا هم ــت؛ ی ــب اس ــب لیله‌الرغائ ــب ش ــد امش ــم می‌گوی مامان
ــی  ــدا بگوی ــه خ ــت را ب ــی آرزوهای ــب می‌توان ــن ش ــد در ای ــان. او می‌گوی خودم
ــاه نکــرده‌ای  ــو گن ــد کــه ت ــا هــم می‌گوی ــد. باب ــرآورده کن ــا او آن‌هــا را برایــت ب ت
و دلــت پــاک اســت، بــرای همیــن خــدا دعاهایــت را جــدی می‌گیــرد؛ پــس دعــا 

کــن قیمــت دلار بکشــد بــالا تــا ضــرر نکنیــم. 
اگــر او می‌دانســت کــه مــن تــا بــه حــال چندتــا شــکلات از مغــازه اصغرآقــا بقــال 

دزدیــده‌ام، از مــن نمی‌خواســت برایــش دعــا کنــم.

ــرای  ــی ب ــک حرکت ــا او ی ــم ت ــه خــدا بگوی ــم را ب ــم آرزوهای ــن می‌خواه حــالا م
مــن بزنــد.

ــی اســت. آخــر  ــی کــه مــن می‌خواهــم داشــته باشــم، شــغل دلال یکــی از چیزهای
ــت و  ــی اس ــوی دلال ــول ت ــا پ ــت این‌روزه ــم، می‌گف ــت بابای ــهرام، دوس ــو ش عم
ــه  ــک عالم ــا ی ــی ب ــی‌آوری. پســر، می‌دان ــول درم ــه پ ــک عالم ــر دلال شــوی ی اگ

ــد؟  ــتنی خری ــک و بس ــه و پف ــا دوچرخ ــود چندت ــول می‌ش پ
اصلا می‌توانم وقتی پول‌دار شدم، پول آن شکلات‌هایی را هم که از مغازه اصغرآقا بقال دزدیدم تسویه کنم.

خدایا می‌شود شایستگی دلال شدن را به من بدهی؟ قول می‌دهم وقتی پول‌دار شدم، مثل رابین‌هود به همه فقیرها کمک کنم.

آرزوی دیگر من رسیدن به پارمیس، دختر آقای سعادت همسایه‌مان است. 
او موهای بلندی دارد که همیشه همراه با آنها، دل من را هم که لای موهایش گیر کرده است می‌بافد.

پارمیــس چشــم‌هایی ســبز دارد و خیلــی مهربــان اســت؛ چــون همیشــه بــه مــن اجــازه می‌دهــد بــه خانــه چو‌بــی‌اش دســت بزنــم. تــازه آقــای ســعادت 
پــدرش هــم بنــز دارد و مشــخص اســت کــه از آن پدرزن‌هاییســت کــه بــرای دامادشــان خیلــی خــرج می‌کننــد.

خلاصــه کــه بــه قــول داداش، پارمیــس ســعادت یــک مــورد اوکازیــون اســت. خدایــا، تــو فقــط کاری کــن کــه پارمیــس نخ‌هایــی کــه بهــش می‌دهــم را 
بگیــرد، بقیــه‌اش بــا خــودم.

البتــه مــن هــم مثــل بقیــه مــردم آرزوهــای دیگــری هــم دارم؛ امــا آن‌هــا بــه انــدازه ایــن دوتایــی کــه گفتــم مهــم نیســتند. مثــل ســامتی خــودم و خانــواده‌ام، 
ــا و  ــه خوراکی‌ه ــدن هم ــم و ارزان ش ــدن معدل ــت ش ــت، بیس ــم چیس ــن نمی‌دان ــد و م ــه می‌گوی ــون همیش ــه مامان‌ج ــا ک ــه جوان‌ه ــری هم عاقبت‌بخی

ــران اســت و نمی‌خــرم. ــد گ ــان نگوی ــر مام ــه دیگ ــباب‌بازی‌ها ک اس

خدای عزیزم، اگر حوصله داشتی، این آرزوها را هم برآورده کن. اما اول همه تمرکزت را روی آن دوتا اصل‌کاری‌ها بگذار.
خدایا، توروخدا به غیر از من آرزوهای آدم‌های گناه‌کار و بی‌گناه دیگر را هم برآورده کن.

الهی آمین.

ااز قدیم گفته‌اند »دور از شتر بخواب، خواب آشفته نبین« اما این دلیل نمی‌شود که اگر دور از شتر خوابیدید، خواب آن را نبینید. 
 

دیدن شتر آبستن در خواب یعنی قرار است شترتان بزاید! 
از آنجایی که شتر در بیابان زندگی می‌کند، افزایش شتر یعنی پوشش گیاهی در حال نابودی است و باید فکری به حال بیابان‌زدایی کرد. 

برای دفع شر این خواب، وقتی که پیامک کارت بانکی برایتان می‌آید، از عابربانک رسید نگیرید تا در سطل آشغال بیاندازید. 
 

همانطــور کــه می‌دانیــد شــتر یــک کوهانــه چــون یــک کوهــان دارد، می‌توانــد مقــدار کمتــری آب نســبت بــه شــتر دو کوهانــه ذخیــره کنــد و دیــدن شــتر یــک کوهانــه در خــواب 
گویــای ایــن اســت کــه ذخایــر آب محــدود بــوده و بایــد شــیوه مصــرف را اصــاح کــرد یــا حداقــل آهنگ‌هــای کوتاه‌تــری را زیــر دوش حمــام خوانــد. 

 
دیدن شتر در حال پرواز در خواب بسیار نامبارک است. 

هرچند با افزایش ارتفاع از میزان اکسیژن هوا کاسته می‌شود، اما هوا آنقدر آلوده است که شترها برای نفس کشیدن مجبورند پرواز کنند! 
دیگر وای به حال تو که آدم هستی؛ یعنی امیدوارم که باشی. 

در صورت دیدن چنین خوابی تلاش کنید کمتر نفس بکشید و در سطح شهر با ماسک شیمیایی تردد کنید. 
 
 

اگر در خواب گلاب به رویتان دیدید شتر کار خرابی کرده است، این خبر از آینده می‌دهد. 
مصرف گاز افزایش چشم‌گیری داشته و چند صباحی دیگر باید برای گرم کردن خانه پشگل شتر بسوزانید. 

نیــازی بــه صرفه‌جویــی نیســت؛ فقــط تــا بــه علــت افزایــش تقاضــا، قیمــت پشــگل بــالا نرفتــه، پشــگل احتــکار کنیــد و پــس از رشــد صعــودی قیمــت، آن را بفروشــید. ســودش 
هــم نصــف نصــف؛ بعــد هــم شــتر دیــدی، ندیــدی. 

 
راستی تعداد زیادی هم زیرپوش رکابی بخرید. به هرحال وقتی بخاری تا ته زیاد است داخل خانه گرم می‌شود و نمی‌توان لباس آستین‌دار پوشید. 

 
اگر در خواب دیدید که شتری روی تردمیل نفتی در حال دویدن است، از تعبیر این خواب سرسری نگذرید. 

 
ــردن را دراز  ــد گ ــه )خــوراک( بخواه ــه نوال ــتر ک ــم ش ــد بگوی ــا بای ــدارد ام ــری ن ــای پریشــان اســت و تعبی ــتر جــزء خواب‌ه ــواری ش ــر تردمیل‌س ــد دیگ ــر می‌کنی ــالا فک احتم

ــدارد.  ــه کاری ن ــوار شــدن ک ــل س ــر تردمی ــد، دیگ می‌کن
در حقیقت شتر برای رسیدن به یک مقصود خاص در حال انجام این کار است. 

 
شاید تصور کنید با دیدن این خواب باید تلنگر بخورید و ورزش کردن را جدی بگیرید، اما اینطور نیست. این شتر در واقع در حال تولید برق است. 

چون در سال‌های گذشته مسئولین سرشان شلوغ بوده و فرصت نکردند صنعت برق را توسعه بدهند و حالا با کمبود برق مواجه خواهید شد. 
از طرفی برای کار کردن پستونک برقی، نگه‌دارنده‌ی برقی درِ قابلمه، جا دستمال کاغذی چشمک‌زن و خیلی از وسایل ضروری دیگر به برق نیاز داریم.  

ــا  ــد ت ــی اســتفاده کنی ــرش گازی-برق ــر ف ــا موگی ــم از وســایل دوگانه‌ســوز مث ــه می‌کنی ــد، توصی ــه همــه می‌خواب ــه پشــت در خان ــرق شــتری اســت ک ــه قطعــی ب ــی ک از آنجای
کارتــان لنــگ نمانــد. 

 
دیــدن شــتر آبســتن یــک کوهانــه کــه روی تردمیــل نفتــی مــی‌دود و توامــان پشــگل می‌دهــد و بال‌هــای پــروازش را هــم تــکان می‌دهــد یعنــی وضعیــت از آنچــه فکــر می‌کنیــد، 

ــت.  ــر اس خراب‌ت
اینکه چگونه با این شرایط خوابتان می‌برد که حالا بخواهید از این خواب‌ها هم ببینید، خدا عالم است. 

 
در این حالت کاری که باید بکنید این است که  

جای مردان سیاست و عده‌ای از شهروندان بنشانید درخت  
تا هوا تازه شود... 

بعد که نفستان چاق شد، فکری به حال این روزگار کنید تا منقرض نشده‌اید.
از ما گفتن بود. 

 
لطفا قبل از جست‌ و جوی تعبیر خواب، اطمینان حاصل کنید که آیا شب گذشته شام را سبک میل کرده‌اید یا نه. 

اگر این خواب‌ها در شب‌های متوالی تکرار شد و هربار پاسخ شما به سوال بالا منفی بود باید به متخصص تغذیه و رژیم‌درمانی مراجعه کنید نه معبر خواب.

خدایا، تو رو خدا!

<< فاطمه بوجار 

رادیولوژی علوم پزشکی کاشان ۹۷ 

 
تعبیر خواب ابن‌شیرین  

در باب دیدن شتر 

<< مائده چنارانی

مدیریت مالی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا )ع(، ورودی ۹۸
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 سلام چطوری داداش؟ یه آهنگ می‌خوام واسه آلبوم جدیدم.
درود برشما. می‌دانی که چشمه‌ی شعر ناگهان به تراوش در می‌آید؟ من الان شعر از کجا برایت بیاورم؟

جانِ قُلی زودتر اوکیش کن واجبه.
حالااین چشمه‌ی شعرت کی شروع به قُل قُل می‌کنه؟

مگر آتشفشان اندونزی است که یکهو فوران کند؟ آن هم کم کِم یک‌سال زمان لازم دارد.
بابــا تهیــه کننــده گفــت مســاله پولــش نیســت، ســه برابــر نــرخ بــازار حســاب می‌کنــه. فقــط ســریع آمــادش 

کــن.
حــالا کــه اصــرار می.کنــی و کار بنــده خــدا هــم گیــر اســت، دفتــر قلــم مــن را بیــاور تــا الســاعه نبوغــم را بــه تــو نشــان 

. هم د
ایول، دست مریزاد. واقعا بهترین شاعر معاصری هستی که می‌شناسم.

دوستت دارم
می‌دونی غرق چشاتم

همون چشایی که رنگیه و در جریانی که این رنگ هر رنگی می‌تونه باشه
فقط مهم اینه که چشمات راه نجات منن

آره همون چشات که الان پلک میزنی باهاشون 
آره همونا

خب دادااش پارت اول اوکی شد میرم سراغ دومی.

حله داداش، بنواز که خوب می‌نوازی.

وای از اون چشمات یه جورایی جذابه
آخه اون چشمات بوهای تو جورابه
تو با اون بوهات دل منو بد بردی
آخه بردی و دیگه پس نیاوردی

ایول داداش حله.
اینــو می‌زنیــم پــارت وســط و چنــد بــار تکــرار، ســه دقیقــه هــم ریتــم وســط، یــک دقیقــه دیگــه واســه تــه 

داســتان بنویســی تمومــه.

بهترین لنز جهان را دارم
آخه من نیمه‌ی لیوان دارم
من همان مرد جهالِ عاشق

با تو من لیلی خوشحال دارم

مرسی لطف کردی واقعا.
فقط یکم قافیه‌ها و قالب‌هاش ناهماهنگی داره که با دستگاه حل می‌شه.

خدا قوت خسته نباشی.

در همیــن حیــن فردوســی جــان جانــان در قبــر مشــغول شــمردن ســی هــزار دینــار عتیقــه‌ی غزنــوی اســت کــه بــا دلار 
آنــور آبــی هــا و تــورم، راهــی بــه جــز اهــدا بــه میــراث فرهنگــی و گرفتــن چنــد درصــد ســهم نــدارد.

حافظ هم دارد خودزنی می‌کند که حیف ۱۰ سالی که برای سرایاندن ۲۰۰ غزل ناقابل صرف کرده‌ام.
الان هــم کــه دارم بــه شــما گــزارش لحظــه بــه لحظــه می‌دهــم، فردوســی و حافــظ را می‌بینــم کــه بــه ســمت ســنایی، 
ــر  ــه اگ ــد ک ــاب می‌کنن ــد و حس ــن درحرکت‌ان ــران زمی ــته‌ی ای ــاعران برجس ــر ش ــعدی و دیگ ــرعمو س ــوی، پس مول

ــد. ــب می‌زدن ــه جی ــرمایه‌ای ب ــه س ــد، چ ــترش می‌دادن ــود را گس ــی خ ــروز، شعرفروش ــه دلار ام ــد و ب نمی‌مردن

با صدای پیامک گوشی از خواب بیدار شدم. چشمانم نیمه باز بود و داشتم تلاش می‌کردم که متن پیام را ببینم.

بــه علــت عــدم اتصــال کامــل روح بــه جســم و همچنیــن خســتگی دســتگاه عصبــی مرکــزی، از ۸ ســاعت اســتراحت و خــواب، ۳۰ ثانیــه‌ای طــول کشــید تــا متــن پیــام 
بــه مغــزم برســد و آن جــا هــم ۲ دقیقــه‌ای طــول کشــید تــا متــن پیــام تحلیــل شــود.

وقتــی متوجــه متــن پیــام شــدم، مثــل کانگــورو از جایــم پریــدم و بــا یــک جیــغ از تــه دل کــه انــگار ســاعت ۸ صبــح خیلــی بــه مــذاق همســایه‌ها خــوش نیامــد، شــادی 
خــودم را ابــراز کــردم. خــود خــودش بــود. بــاورم نمی‌شــد. اولیــن حقوقــم دوران زندگــی‌ام بــه حســابم واریــز شــده بــود.

هفــت مــاه پیــش بــود کــه بــرای اولیــن بــار پــس از دوران دانشــجویی، بــا یــک مــدرک کــه از نظــر دیگــران بــه درد لــب کــوزه گذاشــتن هــم نمی‌خــورد دنبــال کار رفتــم. 
رئیــس شــرکت بــه علــت اعتمــاد زیــاد بــه سیســتم آموزشــی کشــور در همــان لحظــه اول ورودم، مــدرک دانشــگاهیم را گرفــت و از پهنــا داخــل کشــو میــز گذاشــت و 

گفــت: »اگــر می‌خــوای اینجــا اســتخدام بشــی بایــد چنــد ماهــی آموزشــی کار کنــی تــا چــم و خــم کار دســتت بیــاد.«
ــا زیست‌شناســی جانــوری نفهمیــدم، امــا بعــد از ۶ مــاه بالاخــره اســتخدام شــدم. حــالا  ــه گلدان‌هــا را ب هرچنــد هیــچ‌گاه رابطــه بیــن تــی کشــیدن زمیــن و آب دادن ب

مــن دیگــر رئیــس آبدارخانــه شــرکت بــودم و بهتریــن دمنــوش بــه لیمــو صنــف را هــم دم می‌کــردم.
آن روز صبح بالاخره اولین حقوقم را  گرفتم و در فکر خودم به دنبال این بودم که با اولین حقوقم چه کاری بکنم. 

از تور سفر اروپا تا تور سفر ارومیه و از قیمت بنز تا ماشین‌های تولید داخل را نگاه کردم. متاسفانه پولم به هیچکدام از اینها نمی‌رسید. 
حتــی نمی‌توانســتم بــا آن پــول یــک دســت لبــاس کامــل بخــرم و مجبــور بــه پوشــاندن تنهــا بالاتنــه یــا پاییــن تنــه بــودم کــه خــب متاســفانه در جوامــع غربــی هــم ایــن 

نــوع پوشــش رســمی و مــورد قبــول نیســت و از دوران غارنشــینی بــه بعــد، دیگــر کســی این‌گونــه درون جامعــه حضــور نداشــته اســت. 

ولــی مــن همچنــان خوشــحال بــودم. می‌دانســتم اگــر همیــن حقوقــم را ۲ مــاه جمــع کنــم، یــک دســت لبــاس کامــل، اگــر ۸ مــاه جمــع کنــم یــک گوشــی هوشــمند، 
اگــر ۸ ســال جمــع کنــم یــک خــودرو قرعه‌کشــی تولیــد داخــل در صــورت برنــده شــدن و اگــر ۸۰ ســال جمــع کنــم می‌توانــم یــک خانــه بخــرم. البتــه همــه این‌هــا 

ــود. ــا ســود کــم از بانــک میســر ب ــا فــرض ثبــات قیمت‌هــا و گرفتــن وام قرض‌الحســنه ب ب
این ماه اولی را با خودم گفتم بیخیال پس انداز برای آینده می‌شوم و به بازار می‌روم و تا جایی که می‌توانم خرج می‌کنم. 

ــم کــه از شــوق حــرارت اولیــن حقــوق داشــت  ــرای خــودم یــک شــیک شــکلاتی گرفتــم و پــس از خنــک شــدن دل ــم. اول ب ــازار رفت ــه ب ــه خــارج شــدم و ب از خان
می‌ســوخت، بــه ســمت گوشــی فروشــی رفتــم تــا هدفــون بی‌ســیم و یــک گارد بــرای گوشــی‌ام بگیــرم. هــر چنــد بــه علــت قدیمــی بــودن گوشــی گاردی برایــش پیــدا 

نشــد، امــا یــک هدفــون مشــکی خوشــگل گرفتــم. 
ســپس بــه عینــک فروشــی رفتــم و اولیــن عینــک آفتابــی عمــرم را خریــدم. از زیــر عینــک آفتابــی بــه صفحــه گوشــی‌ام نــگاه کــردم و ســاعت را دیــدم کــه نزدیــک ناهــار 

بــود. بــه مســجدی کــه آن نزدیکــی بــود رفتــم و بعــد از نمــاز خــودم را بــه رســتوران شــیکی کــه در آن نزدیکــی بــود دعــوت کــردم. 

بــرای اولیــن بــار می‌خواســتم در یــک رســتوران غیــر از ســوپ رایگانــش و قیمــه و قرمه‌ســبزی چیــز دیگــری بخــورم. گران‌تریــن غــذا  را ســفارش دادم و داشــتم بــا 
خــودم فکــر می‌کــردم کــه جــای بعــدی کجــا بــروم.

غذا را آوردند. باورم نمی‌شد که این چنین غذاهایی هم وجود داشته باشند. 
پــس از صــرف غــذا بــه ســمت صنــدوق رفتــم تــا حســاب کنــم. متاســفانه موجــودی کارتــم تمــام شــده بــود. بــا تعجــب بــه عینــک روی ســرم و هدفــون تــوی گوشــم 

و لکــه شــیک شــکلاتی روی لباســم نــگاه کــردم. همیــن ۳ قلــم، کل حقوقــم را بلعیــده بــود.
خــدارا شــکر صاحــب رســتوران آدم منصفــی بــود و بــه جــای پــول غذاهــا حاضــر شــد کــه پشــت دخــل بیایــم و از آنجــا بــه آشــپزخانه بــروم تــا از مهــارت کســب 

ــم. ــه پرداخــت کن ــول غــذا را این‌گون ــم و پ ــا اســتفاده کن ــه شــرکت جهــت شســتن ظرف‌ه ــرده در آبدارخان ک
غذایــی کــه خــوردم بــه یــک هفتــه کار نیــاز داشــت و مــن هــم بعــد از یــک هفتــه کار و تســویه کامــل حســاب از رســتوران خــارج شــدم. البتــه بــه علــت غیبــت یــک 

هفتــه‌ای از شــرکت اخــراج شــدم و آن پــول شــد اولیــن و آخریــن حقــوق زندگــی‌ام تــا ایــن لحظــه. << نجمه کریمی 
علم اطلاعات و دانش‌شناسی ۹۹

پیامک صبحگاهیبیتی شیش هزار
یا ابولفضل !!

<< امیرحسین پنجه‌باشی 
   زیست‌شناسی گیاهی ۹۹
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شله.
نقطه سرِخط.

روزی از روزهــا یکــی از دوســتانم کــه در پانصــد 
فرســخی دیــار خراســان می‌زیســت، بــه خانــه پرمهــر و 
محبــت مــا رجــوع کــرد و قــرار شــد چنــد روزی مهمــان 

مــا باشــد.

همان اول کاری پدرم با این جمله که:
»بابا وَخِه برِِه رفِیقت نارنجک بیار.«

او را تــا مــرز پریــدن وینــدوز بــرد؛ ولــی خــدا را شــکر 
بــا ادامــه‌ی جملــه‌اش »کــه دهنشــان را شــیرین کننــد«

ری استارت شد و به تنظیمات کارخانه بازگشت.
ــالات وی  ــتم در ح ــگ سیس ــی از هن ــوز اثرات ــا هن ام

مشــهود بــود و بــه چشــم می‌خــورد.

واقعا نمی‌دانم دلیل این همه تعجب چیست؟

هــر دو حــاوی چیــزی هســتند کــه قــرار اســت بترکــد. 
ــا  ــر و کام ــی بی‌خط ــاک و آن یک ــی خطرن ــا یک منته
خوشــمزه اســت. خداوکیلــی نــون خامــه‌ای قابــل 

ــک؟ ــا نارنج ــت ی ــر اس قبول‌ت

ــر  ــرار ب ــج، ق ــتان‌های رای ــی و داس ــوال پرس ــد از اح بع
ــازار چرخــی بزنیــم و چــون  ایــن شــد کــه برویــم در ب
ــان حاضــر اســت و  ــدن«، ناهارم ــلهِ م ــی شُ »کوچــه بغل

ــیم. ــان برس ــد عیدم ــه خری ــت ب ــم راح می‌توانی

ــرای  ــد ب ــوش جدی ــه دو گ ــم ک مادربزرگ
ــتفاده از  ــود، اس ــرده ب ــادرم پیداک ــت م غیب

را  خراســانی  اصیــل  المثل‌هــای  ضــرب 
ــرای  ــم ب ــاره ه ــن بیچ ــرد و م ــروع ک ش

ــرد  ــتم نپ ــدوز دوس ــاره وین ــه دوب اینک

یک نفر بر سر سجاده دعا کرد خدایا 
کار و ماشین و کمی پول و دو خانه... اِ همین‌ها 

که به دنبال زنم، پول ندارم چو مشنگی
جیب خالی شده است همدم و یارم به قشنگی

داده‌‌ای پشم فراوان، سر و رویم همه‌اش مو 
مو ندارد کف دستم، پس الها کرمت کو؟

آمد این آیه برایش، بدهم رزق تو را من 
می‌دهم رزق فراوان به تو من از سر این زن* 

برو زن گیر و مخور غم جهان گذرای 
حال بنشین و کمی از دل خوش رخ بنمای 

کار دنیا شده برعکس خدا، پول ندارم
می‌زنم این در و آن در، نه شنیدن شده کارم

ندهد دختر عباس جوابی به غلامش 
ناز و رعنا، زن زیبا شکلات است کلامش

ای خدا جان تو که داری مَه و باد و فلک و گِل
طاقتم طاق و دلم سوخته است از غم این دل

نکند نیمه‌ ندارم؟ مَنِ بیچاره‌ی یاور
نازِ شستت گِلِ آن نیمه‌ی من را پَ بیاور

به جوان داد خداوند زنی همدم و ناز
داد فرزند عزیزی و به او عمر دراز

نشود کم که ز لطفش به صبوری تو بخواه 
می‌دهد خالق رحمان به تو رود از دل چاه

*به آیه‌ی ۳۲ سوره نور اشاره دارد.

کوچه بغلی شله مـــــــــدن
راهــی بــه جــز تبدیــل شــدن بــه یــک مترجــم اجبــاری 

ــتم. نداش
ــارو  ــه پ ــرد ب ــن؟ م ــم چــی گفت ــه جــان از قدی »هــی نن

ــه.« ـِـدَر من ــه جــارو ب ــارَه زن ب می
ســریع دســت بــه کار شــدم و برای دوســتم توضیــح دادم 
کــه منظــور مادربــزرگ ایــن اســت کــه پــدر بــه زحمــت 
پــول درمــی‌آورد و مــادر بــه کشــیدن کارت عابــری، بــه 
تعبیــر مادربــزرگ همــه را داخــل جــوی می‌ریــزد و بــه 

ــد. ــدر می‌ده ه

هنــوز توضیــح ایــن ضرب‌المثــل تمــام نشــده بــود کــه 
ــت،   ــیش دس ــن ش ــه لگ ــه داد: »آفتاب ــزرگ ادام ــادر ب م

ــه.« ــار هیچِ شــام و ناه

ّبــه دوســتم گفتــم: »ببیــن ایــن یعنــی مادرمِــن پزعالــی و 
جیــب خالــی دارد و چیــزی در بســاط نیســت و همچنان 
عــروس مامــان بــزرگ کــه همــان مــادرِ مــن باشــد، در 
ــره  صــدد درآوردن چشــم شــوهرخواهر و جــاری و غی

اســت.«

حیــن ترجمــه امثــال و حکــم خراســانی بــودم کــه ناگهان 
افتــادم داخــل جــوی خیابــان کــه مادربزرگــم آنجــا هــم 
ول کــن ماجــرا نبــود و ادامــه داد: »آخــه دخترجــان ببیــن 

جــا را بــده پــا را.«

ــای چــاغ  ــا همــان پ ــاورم، ب خلاصــه ســرتان را درد نی
بــه مســیر ادامــه دادم و بــرای دوســتم ترجمــه کــردم کــه 
هشــدار مادربزرگــم بــرای ایــن بــود کــه چشــمان خــود 
را در راه مفیــدی خــرج کنــم و خیابــان را نــگاه کنــم تــا 

ــود. ــدنم جلوگیری ش ــاغ ش از چ
بــه خانــه برگشــتیم و بــا ذوق و شــوق مشــغول خــوردن 
ــون  ــب پیش‌غذات ــت: »خ ــتم گف ــه دوس ــم ک ــله بودی ش

خیلــی چســبید.«
در همیــن لحظــه مــادر بزرگــم بــا گفتــن: »ای دوســتت 
ــال  ــن خی ــی ک ــش حال ــوَه به ــوروت مسَِ ــش ق ــو دل ت

ــدِرَه.« ــود وَر نَ بیخ

ــه  ــی ک ــان جای ــان ج ــه داد: »مام ــتم ادام ــه دوس رو ب
ــالاره.« ــزه س ــه خرب ــت نی گوش

ــزه  ــال خرب ــه دنب ــه دوســتم که داخــل ســفره ب ــن ب و م
ــه شــله‌اش را بخــورد  ــدم ک و گوشــت می‌گشــت فهمان
ــداده  ــری ن ــزه تغییــر کارب ــه خرب ــا غــذای اصلــی‌اش ب ت

اســت.

ــب  ــا ترکی ــزم ب ــت عزی ــد، دوس ــد نبین ــمتان روز ب چش
ــه بیمــاری‌ای دچــار شــد کــه مــورد  شــله و نارنجــک ب
خطاب ایــن جملــه مادربــزرگ قــرار گرفــت کــه »مامــان 

جــان کــم بخــور کلپــوره نخــور.«
ــزم دوای  ــه عزی ــردم ک ــه ک ــرای دوســتم ترجم ــن ب و م
درد تــو مریــم گلــی اســت و بایــد آن‌را نوش‌جــان کنــی 
و تــا مغــزت از امثــال و حکَــم خراســانی اوُِردوز 

نکــرده، بلیطــت را حاضــر کــن و وَخِــه بــرو.
امیــدوارم کــه درس‌هــای عمیقــی از گفته‌هــای 

مادربــزرگ گرفتــه باشــی.

<< الهه صالحی
مهندسی بهداشت، علوم پزشکی مشهد ۹۸

میمنتوریامشنگ قشنگ

<< نجمه کریمی 
علم اطلاعات و دانش‌شناسی ۹۹

<< سید علی رضوی
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در ایــن ســتون مجلــه تصمیــم گرفتیــم خودمــان مشــکل 
ــت، حــل  ــت دول ــدون کمــک و دخال آلودگــی هــوا را ب
ــا  ــن گفته‌ه ــوب از ای ــه خ ــت ک ــر اس ــس بهت ــم. پ کنی
نوت‌بــرداری کنیــد؛ چــون قطعــا ایــن گفته‌هــا را در 
ــد شــنید. چــه بســا آنقــدر گفته‌هــای  ــی نخواهی هیچ‌جای
نابــی از آب در بیایــد کــه کنفرانســی بــا موضــوع راه‌‌هــای 
حــل معضــل آلودگــی هــوا در ســازمان ملــل بــرای باقــی 

کشــورها برگــزار کنیــم. 
متأســفانه مــا عــادت کرده‌ایــم کــه کنــج خانــه لــم 
بدهیــم و دســت روی دســت یــا پــا داخــل وان شــیر بــا 
گلبرگ‌هــای گل رز بگذاریــم و منتظــر بنشــینیم تــا دولــت 

ــد.  ــام بده ــان انج ــه کار برایم هم
می‌دانیــد چیســت؟ اصــاً  تقصیــر همیــن دولــت اســت 
کــه مــا را تنبــل بــار آورده اســت. چــون همــه‌اش اصــرار 
ــاورد  ــکه را بی ــا س ــد ی ــرل کن ــا را کنت ــا قیمت‌ه دارد ت
پاییــن و می‌خواهــد مشــکلاتمان را حــل کنــد. در حالــی 
کــه بایــد اجــازه بدهــد مــا روی پــای خودمــان بایســتیم. 
تیتــر برخــی خبــر هــا این اســت: »هــوای برخی شــهرهای 
ــوده شــد!« البتــه بهتــر اســت بگوییــم »آلوده‌تــر  ایــران آل
ــن از  ــد. م ــئولان مقصرن ــه مس ــود ک ــه می‌‌ش ــد!« گفت ش
ــن و شــما جــزو مســئولان  ــا م ــم؛ آی شــما ســوال می‌کن
ــط  ــه فق ــت ک ــت اس ــا درس ــویم؟ آی ــوب نمی‌‌ش محس
نهادهــا و ســازمان‌ها را مقصــر بدانیــد؟! آن بنده‌هــای 

ــد؟   ــه نکردن ــد ک ــد می‌کردن ــه کار بای ــر چ ــدا دیگ خ
از دادن یارانــه گرفتــه تــا پیــدا کــردن شــغل دوم و ســوم 
بــرای مــا. غیــر از ایــن اســت کــه درختــان شــهرها را قطع 
کردنــد تــا فضــای بیشــتری بــرای آلودگــی باشــد و تراکم 
آلودگــی هــوا کمتــر بشــود؟ کــم هشــدار دادنــد کــه هــوا 

را آلــوده نکنیــد؟ کــم گفتنــد ماشــین بیــرون نیاوریــد و ترافیــک 
درســت نکنیــد؟ کــم روزهــا را تعطیــل کردنــد تــا بچه‌‌هایتــان بــه 
ــن  ــه ای ــت آن رســیده اســت ک مشق‌هایشــان برســند؟ دیگــر وق
یــک مــورد را بــدون کمــک و دخالــت دولــت توســط خودمــان 

حــل کنیــم. 
ــان هرچــه  ــن اســت کــه خودم ــن راه حــل ای ــدم اول بهتری در ق
ــت  ــد حرک ــا نتوان ــم ت ــر کنی ــم پنچ ــوده می‌بینی ــودروی فرس خ
کنــد. هزینــه‌ای هــم نــدارد، فقــط کمــی فشــار می‌خواهــد و یــک 

میــخ.  
ــه حــل آلودگــی دارد؟  ــن چــه ربطــی ب ــد خــب ای شــاید بگویی
ــا  ــرد و ی ــد پنچــری‌اش را بگی ــا بخواه ــن خــودرو ت صاحــب ای
ــف  ــت تل ــود و  وق ــف می‌ش ــت تل ــد، وق ــوض کن ــاس ع زاپ

ــده.   ــل آلاین ــا حــذف یکــی از عوام شــدن مســاوی اســت ب
ــه یــک تبصــره کوچــک اشــاره کــرد؛  البتــه در اینجــا می‌شــود ب
آن هــم اســتفاده از سیســتم حمــل و نقــل عمومــی اســت. درســت 
ــاف همــه  ــی کف ــه تعــداد وســایل حمــل و نقــل عموم اســت ک
ــون  ــا کمــک قان ــم ب ــه می‌توانی ــا ک ــا م ــت را نمی‌دهــد، ام جمعی
نیوتــون و ایجــاد نیــرو، فشــارلازمه بــرای فشــرده‌تر ســوار شــدن 
ــدازه  ــه ان ــول ب ــه پ ــی ک ــده زمان ــاید در آین ــا ش ــم ت ــاد کنی ایج
ــی  ــه عموم ــایل نقلی ــت وس ــک دول ــدون کم ــتیم، ب ــی داش کاف
ــتر  ــداز بیش ــس ان ــه پ ــر چ ــازه ه ــم. ت ــش دهی ــهرمان را افزای ش
بشــود، می‌توانیــم خودروهایــی کــه بــا فــوت کار می‌کننــد 
وارد کنیــم؛ چــون ســوخت گیاهــی از نظــر دولــت بســیار گــران 
ــازان  ــن خودروس ــن بی ــد در ای ــر کنی ــر فک ــد اگ ــت. مدیونی اس

ــد! ــی دارن ــی دخالت داخل
مــورد بعــدی کارخانجــات و صنایــع آلاینــده هســتند. در وهلــه 
ــوب و  ــی خ ــه چوب ــک تخت ــد از ی ــا بای ــران کارخانه‌ه اول مدی
ــان نشــود.  ــات گریبان‌گیرش ــا مالی ــد ت ــتفاده کنن ــراش اس خوش‌ت

مــورد بعــدی وارد کــردن چندیــن فرونــد دوچرخه از چین اســت 
ــان و به‌خصــوص  ــم جوان ــردم ورزشــکار شــوند و ه ــم م ــا ه ت
و  کم‌جــا  دودَر  سرنشــین  تــک  خودروهــای  بــا  آقازاده‌هــا 
ــر را  ــال یکدیگ ــته و ح ــورس نگذاش ــان  ک ــالای وارداتیش مدل‌ب
نگیرنــد تــا این‌گونــه عــاوه بــر نهادینــه شــدن فرهنــگ دوســتی 
و پهلوانــی در جامعــه، از تلفــات جانــی جلوگیــری کــرده و شــعار 

همیشــگی »ورزش ورزش، ســامتی« زنــده شــود. 
امــا مــن فکــر می‌کنــم مشــکل اصلــی ایــن چیزهــا نیســت؛ آب 
از سرچشــمه گل آلــوده اســت. همــه‌اش تقصیــر محیــط زیســت 

اســت!
وقتــی  لــوس؟! خــب  انقــدر  هــم  زیســت  محیــط  آخــر 
ــش ســبز کــن  ــه جای ــا ب ــم، چهارت ــت را قطــع می‌کنی درخت‌های

ــود.   ــوری نش ــا اینج ــال و روز م ــه الان ح ک
ضمنــاً ایــن درخت‌هــا شــب‌ها هرچــی اکســیژن هســت را 
ــوده  ــه روزهــا هــوا آل ــوم اســت ک ــد؛ خــب معل مصــرف می‌کنن

می‌شــود! 
خــب تقریبــاً عوامــل اصلــی آلودگــی‌ هــوا را مشــخص کردیــم. 
ــام  ــد انج ــه بای ــت ک ــده اس ــی مان ــورد جزئ ــا م ــد ت ــط چن فق
ــا  ــا ت ــت‌‌ها و بیابان‌ه ــاک دش ــردن خ ــرده ک ــد فش ــوند. مانن ش
بلنــد نشــوند، فشــار دادن ماســک جلــوی دهــان و بینــی، و فشــار 

ــد.  ــه جــای شــش، خاکشــش دربیاورن ــا ب ــردم ت ــه م ب
در آخــر هــم صــدا و ســیمای محتــرم لطــف بنمایــد و چنــد تــا 
ــر دود  ــای خــاک خــوردن و تأثی ــاره مزای ــه درب ــه و مصاحب برنام
ــرم  ــوا در گ ــی ه ــت آلودگ ــم و روان و اهمی ــامتی جس ــر س ب

ــاص. ــازد و خ ــا بس ــون خانواده‌‌ه ــدن کان ش

سربی نشوید! 
<< آرزو هرمزی

علوم آزمایشگاهی، علوم پزشکی گناباد ۹۸


